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نویسنده و پژوهشگر الهیات اجتماهی

دانشــگاهی  جهــاد  ســازمان  قرآنــی  فعالیتهــای  مرکــز  مدیــر 

رضــوی خراســان 

ابتــدا بــه نقــل گفتــاری از دکتــر ابراهیــم فیــاض در اهمیــت تمدنــی 

ــم: ــهد می پردازی ــهر مش ش

ــران اســت. از آنجــا  »مشــهد فرهیخته تریــن شــهر ای
ــز  ــیراز، تبری ــان، ش ــتم اصفه ــناس هس ــه مردم ش ک
ــده  ــران آین ــاب ای ــم. در کت ــران را می شناس و کل ای
توضیــح داده ام کــه مشــهد بــه ایــن دلیــل مهــم 
ــدن  ــب تم ــه صاح ــر در دو دوره ای ک ــه ه ــت ک اس
شــدیم، تمدن هــا از همین جــا )خراســان( شــروع 
ــة اســکندر تمــدن  شــدند. اشــکانیان کــه بعــد از حمل
می ســازند، پارتــی هســتند و پارتــی یعنــی اهــل 
ــارس  ــه ف ــراس ان( ب ــا )خ ــدن از اینج ــان. تم خراس
ــد از اســام  ــه ساســانیان می رســد. بع ــی رود و ب م
ــت  ــه دس ــود و ب ــروع می ش ــا ش ــدن از اینج ــز تم نی
ســامانیان و طاهریــان و کل ایــران می رســد. بنابراین 
مشــهد قــدرت بازتولیــد تمدنــی مــا را دارد. در کتــاب 
ــرده  ــاپ ک ــرزان روز چ ــر ف ــه نش ــیا ک ــرة آس چه
ــارة خراســان و اینکــه  ــه طــور مفصــل درب اســت، ب
ــای  ــس از هجوم ه ــال، پ ــزار س ــن چنده ــرا در ای چ
مختلــف، تمدن هــای ایرانــی از مشــهد شــروع شــده، 
توضیــح داده شــده اســت. پــس می تــوان گفــت 
ــا خراســان  ــی، مشــهد ی ــه حــوزة تمدن ســاز ایران ک
ــود،  ــال ش ــار اخت ــا دچ ــر اینج ــه اگ ــت. در نتیج اس
بحــث تمدنــی ایــران دچــار اختــال می شــود. ... نکتــة 
بعــدی دربــارة اهمیــت مشــهد ایــن اســت کــه تئــوری 
دولت ملــت کــه بــر مرزهــای جغرافیایــی مبتنــی بــود، 
اکنــون در حــال فروپاشــی اســت. آنچــه جــای ایــن 
ــی  ــت؛ یعن ــهر اس ــت، مردم ش ــد گرف ــه را خواه قص
شــهرها و مــردم. خــود مشــهد بــه صــورت مســتقل 

بــا جهــان روبــه رو می شــود. بــرای اینکــه موضــوع، 
بهتــر روشــن شــود، قصــة دوبــی و امــارات را 
ــا  ــت ی ــر اس ــی مهم ت ــروزه دوب ــم. ام ــرح می کن مط
امــارات؟ بــا اینکــه دوبــی، شــهری در امــارات اســت 
و مرکــز آن ابوظبــی اســت، اگر از مســافران بپرســید 
نمی گوینــد  و  دوبــی  می گوینــد  می رویــد،  کجــا 
ــهری  ــه ش ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــی در ح ــارات. دوب ام
جهانــی اســت. پــس در آینــده شــهرها وارد صحنــه 

می شــوند.«1
بــاری! نقــش محــوری در جهان شــهری معنــوی، 
»ارتباطــات معنــوی« اســت که وجــود بــارگاه ملکوتی 
امــام رئــوف، عالــم آل محمــد علــی بــن موســی 
ــب  ــوان قط ــه عن ــد ب ــهد می توان ــا )ع( در مش الرض
ــروان  ــرای همــه پی ارتباطــات معنــوی در جهــان و ب
ــاق  ــد و اخ ــت، رش ــگاه معنوی ــأ و پناه ــان ملج ادی
باشــد. ارتباطــات انســانی و ارتباطــات میان فرهنگــی 
در مشــهد امــام رضــا )ع( کــه امــام گفت وگــو اســت 
حــول معنویــت رقــم خواهــد خــورد. از ســویی دیگــر 
مشــهد بــه »خراســان بــزرگ« پیونــد می خــورد کــه 
ــر  ــز در دوران معاص ــوده و نی ــی ب ــاهراه ارتباط ش
ــود  ــه خ ــی را ب ــی گوناگون ــی و ادب ــای دین انجمن ه
ــوده اســت. ــو ب ــرای گفت وگ ــی ب ــه مکان های ــده ک دی

ــی  ــن و اخاق ــی تری ــن، عقان ــانی تری ــو انس گفت وگ
تریــن شــیوه ارتبــاط اســت و بایــد بــا همــه وجــود 
بــرای کاربســت آن در بخــش هــای مختلــف زندگــی 
شــخصی و بویــژه اجتماعــی تــاش کــرد. بنابــر علــل 
ــی  ــی  ،   یک ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــی، اجتماع تاریخ
ازموانــع فرآینــد     توســعه د    ر ایــران را ضعــف در 
ــد  ــود در فرآین ــای موج ــیل ه ــدی از پتانس ــره من به

ــد. ــی دانن ــو م گفت وگ
ــاری و کنــش ذهنــی بــرای  »گفت وگــو« مهارتــی رفت
جویایــی اشــتراکات و دســت یافتــن بــه ریشــه هــای 
ســوء تفاهمــات و نیــز پیــش داوری هایــی اســت کــه 

1- زیارت شهر، گفتار »زیارت و تأثیر آن بر هویت مشهد؛ تأملی انسان شناختی«، ابراهیم فیاض، 

پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن، مشهد، ص38-37.



مانــع فهــم درســت بیــن انســانها مــی شــود. گفت وگو 
در پــي اجمــاع نیســت بلکــه در رونــد آن دیدگاه هــای 
یکدیگــر  بــرای  کننــده  گفت وگــو  افــراد  مختلــف 
ــرف  ــری برط ــع همفک ــود و موان ــی ش ــم م ــل فه قاب
ــده  ــع، دربردارن ــی جام ــو در نگاه ــود. گفتگ ــی ش م
فرهنگــی اســت کــه کرامــت انســانی، مــدارا، رواداری 

ــد. ــی ده ــترش م ــط و گس ــری را بس و دیگری پذی
انسان موجود اجتماعي است و گفت وگو مهمترین 
وجه این مدنیت است. دیالوگ فقط به معناي رد و 

بدل کردن افکار و احساسات و اطاعات نیست. بلکه 
ذهن ها و شعورها را با هم مرتبط مي سازد و وسیله 

ای برای دسترسی به حوزه هاي مشترك وجود 
انسان می شود؛ حوزه هاي مشترکي که بین انسانها 

وجود دارد و بر رفتار، افکار و اعمال انسان تأثیر 
گذار است.

از ســویی دیگــر شــهر و زندگــی شــهری و نیــز کنش 
شــهروندانه بیــش از اینکــه مقولــه ای فیزیکــی باشــد 
ــت.  ــی اس ــی و ارتباط ــی، فرهنگ ــه اجتماع ــک مقول ی
اندیشــمندان، حیــات شــهری را فقط در کالبــد فیزیکی 
آن نمــی بیننــد بلکــه همچــون تنفــس اکســیژن ســالم، 
ــوف  ــت و معط ــی مثب ــای ارتباط ــش ه ــرورت کن ض
بــه هــدف را بــرای شــهروندان ضــروری مــی داننــد. 
تعلــق،  احســاس  در  رفتــن شــدت ضعــف  بــالا 
غریبگــی و ناشــناختگی ســاکنان شــهر نشــان از 
آن دارد کــه در شــهر از گفت وگــو نــام و نشــانی 
دیــده نمــی شــود. حضــور افــراد در عرصــه عمومــی 
و شــهروندی کاهــش یافتــه اســت و علــت هــای 
گوناگونــی دارد کــه نهاینــا منجــر بــه کاهــش یافتــن 
ماقــات هــای فــردی و جمعــی و از میــان رفتــن 

ــت. ــده اس ــی ش ــای عموم فض
»فضــای گمشــدة مشــهد، فضایــی گفت وگویــی و 
ــهد  ــدان دور، مش ــتة نه چن ــت. در گذش ــی اس ارتباط
ــت.  ــده ای داش ــی زن ــی و گفت وگوی ــای عموم فضاه
ــا  ــه ی ــه عرص ــت، بلک ــکان نیس ــا، م ــورم از فض منظ
حــوزة گفت وگــو اســت. در گذشــته، مکان هایــی 

ــده  ــی زن ــوزة عموم ــی ح ــه نوع ــت ک ــود داش وج
بودنــد. فضــای عمومــی، محملــی بــرای شــکل گیری 
مناســبات اجتماعــی اســت و فضاهــای فرهنگــی کــه 
ــردم و  ــم از م ــادی اع ــر نه ــط ه ــت توس ــن اس ممک
ــدان و  ــارك و می ــد پ ــوند مانن ــاخته ش ــت س حکوم
خیریــه، نوعــی فضــای عمومــی هســتند. ]در مشــهد[ 
ــی را  ــوزة عموم ــه ح ــت ک ــود داش ــی وج مکان های
ــامی«  ــق اس ــر حقای ــون نش ــد »کان ــاخت؛ مانن می س
کــه محمّدتقــی شــریعتی در آن فعال بود و مســاجدی 
چــون مســجد امــام حســن مجتبــی، مســجد کرامــت 
ــان  ــی روحانی ــه برخ ــان ک ــب الزم ــجد صاح و مس
ــهید  ــه ای و ش ــت الله خامن ــل آی ــی آن دوره مث انقاب
ــا در  ــد. جمعه ه ــت می کردن ــمی نژاد در آن فعالی هاش
ایــن مســاجد نشســت هایی بــا عنــوان پرســش شــما 
ــا  ــن اینه ــر م ــه نظ ــد. ب ــزار می ش ــا برگ ــخ م و پاس
نوعــی حــوزة عمومــی بودنــد. همچنیــن هیئت هــا یــا 
دوره هایــی وجــود داشــت کــه بیــن جامعــة بزرگ تــر 
ــجویی،  ــای دانش ــز و جمع ه ــن مراک ــی و ای و عموم
ــی  ــت. برخ ــرار می گرف ــی ق ــری و ادب ــی، هن سیاس
کتاب فروشــی،  بــر  عــاوه  کــه  کتاب فروشــی ها 
همیــن  از  نیــز  بودنــد  گفت وگــو  بــرای  مکانــی 

2 دســته اند.« 
به بیــان دیگــر فضــای عمومــی همــان مکانــی اســت 
ــی  ــه آن دسترس ــورت آزاد ب ــه ص ــهرندان ب ــه ش ک
ــق ورود  ــرل، ح ــه کنت ــاز ب ــدون نی ــراد ب ــد. اف دارن
ــا،  ــن فض ــد. در ای ــا را دارن ــن فض ــور در ای و حض
مناســبات اجتماعــی شــکل مــی گیــرد و از ایــن منظر، 
ارتباطــات اهمیــت پیــدا مــی کنــد و کارکــرد ارتباطــی 

شــهر را روشــن مــی ســازد.
فضاهــای معنــوی در شــهر مشــهد می توانــد بســتر 
ــد.  ــری باش ــو و دیگری پذی ــرای گفت وگ ــبی ب مناس
ــا  ــر و آیین ه ــب دیگ ــان و مذاه ــروان ادی ــور پی حض
و اقــوام مختلــف در ایــن فضاهــای معنــوی بهتریــن 

2 - زیارت شهر، گفتار »مشهد؛ تجربه های فرهنگی و فضاهای گمشده اجتماعی«، هادی خانیکی، ص119-
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ــط رواداری و  ــو و بس ــام گفت وگ ــرای انج ــه ب زمین
ــت. ــهر اس ــری در ش دیگری پذی

محله هــای شــهر مشــهد می توانــد بنابــر پیشــینه 
تاریخــی خــود در میــراث معنــوی و بــا حفــظ تکثــر 
ــا  ــهر ب ــو در ش ــای گفت وگ ــی، فض ــی و آیین فرهنگ
محوریــت ارتباطــات معنــوی باشــد و حــسّ تعلــق بــه 
شــهر و نیــز گردشــگری معنــوی را توســعه بخشــد.

ــد  ــر می توانن ــن و هن ــز دی ــوی نی ــای معن در فضاه
می خواهیــم  »اگــر  باشــند.  داشــته  گفت وگــو 
ــد  ــم بای ــه وجــود آوری ــم و تحــول ب زیباســازی کنی
از انقــاب ســمبولیک اســتفاده کنیــم. لازمــة انقــاب 
ســمبلیک ایــن اســت کــه میــان دو منبــع ایــن انقــاب، 
یعنــی دیــن و هنــر گفت وگــو برقــرار کنیــم. اگــر ایــن 
ــد نظــام نشــانه ها  ــد، می توانن دو باهــم گفت وگــو کنن
ــود،  ــن نش ــر چنی ــازند و اگ ــول س ــم را متح و عائ
دیــن فــرم بیــان زیبایــی پیــدا نمی کنــد و همچنــان از 
فرم هــای قدیمــی کــه آزمــون خــود را پــس داده انــد، 
اســتفاده می شــود و بحــث نویــن بــودن تأمیــن 
نمی شــود. متأســفانه دوســتان نویــن بــودن را فقــط 
در بحــث تکنولــوژی می فهمنــد؛ در حالــی کــه فرهنــگ 
عمومــی را بایــد تغییــر دهیــم و نویــن کنیــم تــا شــهر 
بــه مکانــی بــرای زیســتن تبدیــل شــود و بــرای ایــن 
ــوان  ــاز دارد. می ت ــر نی ــه هن ــن ب ــر دی ــور ناگزی منظ
ــرد  ــتفاده ک ــیل اس ــک پتانس ــوان ی ــه عن ــهر ب از ش
ــیم  ــه تقس ــن را عادلان ــر و دی ــان هن ــای می و فضاه
ــتفاده از  ــا اس ــی را ب ــای دین ــوان فضاه ــود. می ت نم
ــن  ــر و دی ــان هن ــق می ــن طری ــت و از ای ــر آراس هن

ــرد.«3 ــرار ک رابطــه برق
جهان شــهر  بــه  رســیدن  بــرای  مشــهد  بــاری! 
ــای  ــوازن فضاه ــترش نامت ــه گس ــازی ب ــوی نی معن
ــی و  ــر فضاهــای ذهن ــه ب ــا تکی ــه ب ــدارد بلک ــی ن عین
حــس تعلــق و ســرمایه اجتماعــی در افــق جهان شــهر 
معنــوی قــرار می گیــرد. »فضاهــای عینــی جنبــة 

ــد. شــما از آنهــا اســتفاده  ابــزاری و کارکــردی دارن
ــرای شــما حامــل خاطــره نیســتند.  ــی ب ــد؛ ول می کنی
در حالــی کــه فضاهــای ذهنــی، همــراه بــا یــک 
ــای  ــتند، فضاه ــاد هس ــت و نم ــا، هوی ــره، معن خاط
ــد. ...  ــره و کاربردی ان ــدون خاط ــی ب ــی، فضاهای عین
آن چیــزی کــه ســرمایة اجتماعــی ایجــاد می کنــد، از 
ــه  ــا ب ــی ناشــی می شــود. م زیســتن در فضــای ذهن
ــم،  ــی می کنی ــی زندگ ــای ذهن ــه در فضاه ــی ک میزان
بــه همــان میــزان بــه مــکان حــس داریــم و ایــن حــس 

ــد. ... ــد می ده ــران پیون ــا دیگ ــا را ب ــکان، م ــه م ب
 در جایــی کــه حــس مکانــی وجــود دارد، مجموعــه ای 
از ارتباطــات و خاطــرات بــا آدم هــا نیــز وجــود 

دارد.«4

ــه  ــهد ن ــازی مش ــی و دُبی س ــای عین ــعه فضاه توس
ــک  ــهد کم ــدن مش ــوی ش ــهر معن ــه جهان ش ــا ب تنه
و تســهیلی نمی کنــد بلکــه ســبب مــرگ مدنیــت و 
گم شــدن فضاهــای شــهری و خاموشــی حافظــه 
شــهری می شــود. مشــهد بــا حفــظ و گســترش 
بیــان  شــهری،  خاطره انگیــز  و  ذهنــی  فضاهــای 
از  بهره گیــری  و  شــهر  قصه هــای  و  روایت هــا 
می توانــد  گفت وگــو  بســط  و  معنــوی  فضاهــای 
ــت  ــر محوری ــه ب ــود ک ــهری ش ــه جهان ش ــل ب تبدی

ارتباطــات معنــوی حرکــت می کنــد.

4 - همان، گفتار »مدیریت شهری و ارتقای سرمایه اجتماعی«، محمدامین قانعی راد، ص172-171. 3- زیارت شهر، گفتار »دین در شهر«، سارا شریعتی، ص69-68.



روششناسیگفتگویامام
رضا)علیهالسلام(برمَدارمُدارا

مهدیقاسمی

دانش آموخته حوزه علمیه مشهد و دکترای رشته الهی ات تطبیقی 

اسام و ادیان، گرایش الهیات مسیحی )دانشگاه ادیان و مذاهب قم( 

چکیده
مناظــره گفتگویــی بــرای ایجــاد فهــم مشــترك و 
درك متقابــل توأمــان و یکــی از شــیوه های مطلــوب 
ــی اســت  ــارف اله ــن و نشــر مع ــرای تبیی ــر ب و مؤث
ــد.  ــره بردن ــی به ــا)ع( از آن به نیکوی ــام رض ــه ام ک
به دلیــل شــرایط فرهنگــی سیاســی و تضــارب آرائــی 
ــا)ع( روی داد،  ــام رض ــدی ام ــه در دوران ولایتعه ک
ایشــان بــرای جلوگیــری از تحریــف اســام شــیعی، 
ــات، آشکارســاختن  ــع اختاف ــرای رف ــر ب گامــی مؤث
ــات  ــده و اثب ــان تحریف ش ــود در ادی ــص موج نواق

حقانیــت اســام برداشــتند و بــا توجــه بــه لقــب عالــم 
ــان  ــایر ادی ــا س ــنایی ب ــام( و آش آل محمد)علیهم الس
ــام  ــوا و ام ــان پیش ــه ایش ــوان ب ــا می ت ــب آنه و کت

گفتگــوی علمــی گفــت. 
ــی  ــات بَینادین ــه در محاج ــت ک ــر آن اس ــنده ب نویس
به جــای رویکــرد ســنتی »دفــاع و انــکار«، بایــد 
نگــرش معطــوف بــه گفتگــو بــا رویکــرد »ســازگاری« 
ــذا  ــرد. ل ــرار بگی ــه ق ــل توج ــکاری( مح ــه سازش )ن
ــدد  ــز درصَ ــو، هرگ ــام گفتگ ــد مناظــرات، ام در فراین
تغییــر عقیــده طــرف مقابــل یــا تحمیــل اعتقــاد و نظــر 
ــی آن حضــرت  خــود نشــد و آنچــه از ســیره اخاق
بدســت می آیــد، خلــوص و ارشــاد مخاطبــان بــود نــه 
ــن  ــدگان! ای ــت دادن مناظره کنن ــه و شکس ــاً غلب صرف
نحــوه گفتگــو، بسترســاز تمدنــی اســت کــه امــروزه 
ــه آن  ــش ب ــا، بیش ازپی ــورد تمدن ه ــر برخ و در عص

ــم.  نیازمندی
ــات  ــا راه محاج ــو، تنه ــامِ گفتگ ــوی ام ــاس الگ براس
دینــی بــا اهل کتــاب، مجادلــه احســن اســت نــه 
صــرفِ جَــرّ و بحــث کــه روش مناقشــه  برانگیز 
ــه  ــه موعظ ــت ک ــرآن اس ــام ق ــان پی ــن هم ــت. ای اس
بایــد حَســن؛ ولــی جــدال بایــد احَســن باشــد. یعنــی 
ــد نیکــو باشــد و هــم  ــوا بای ــن جــدال هــم محت در ای
شــیوه و روش بیــان، و مهمتــر اینکــه مــا در فراینــد 

ــه. ــه نتیج ــتیم ن ــه هس ــن وظیف ــره، ضام مناظ
ــام  ــان، ام ــوی ادی ــره، گفتگ ــدل، مناظ ــدواژه: ج کلی

ــی. ــدارای دین ــو، م ــام گفتگ ــا )ع(، ام رض



مقدمه
در فرهنــگ اســام شــیعی، ادیــان آســمانی اگــر 
به درســتی و فــارغ از هرگونــه ســوء غــرض و حــب 
و بغضــی بررســی شــوند، ریشــه در یــک نقطــه یعنی 
اســام و روحیــه تســلیم بــه یک خــدا دارند. بــا وجود 
ایــن، تحریــف ادیــان از مســیر اصلــی و حقیقــی خــود 
کــه در طــول تاریــخ و بــه دســت حــکام فرصت طلــب 
صــورت گرفتــه اســت، باعــث شــده تــا در برخــی از 
ــروزه  ــه ام ــد. آنچ ــه بگیرن ــر فاصل ــول از یکدیگ اص
جهــان بشــری به شــدت بــه آن نیازمنــد اســت، تعامــل 
و گفت وگــوی ادیــان بــرای کم کــردن فاصله هــای 
ــودن  ــو نم ــروان و یک س ــوب پی ــف قل ــود، تألی موج

ــت. ــعادت اس ــوی س ــان ها به س ــت انس حرک

قرآن کریــم خطــاب بــه پیامبر اکــرم )ص( می فرمایــد: 
ــوث  ــان ها مبع ــه انس ــعادت هم ــرای س ــو را ب ــا ت »م
ویژگی هــای  مهمتریــن  از  یکــی  لــذا  کردیــم2«.  
ــق  ــودن و تعل ــام، جهانی ب ــن اس ــرد دی منحصربه ف
ــی اســت. ــژاد و آیین ــر ن ــه انســان ها از ه ــه هم آن ب

ازایــن رو امــام رضا)علیه الســام( بــا توجــه بــه 
موقعیــت خــاص خــود در دوران ولایتعهــدی، گامــی 
مؤثــر بــرای رفــع اختافــات، آشکارســاختن نواقــص 
ــت  ــات حقانی ــده و اثب ــان تحریف ش ــود در ادی موج
ــه  ــت ایشــان ازجمل ــوان گف اســام برداشــتند و می ت
شــخصیت هایی هســتند کــه بــاب گفت وگــوی علمــی 
ادیــان را در جامعه اســامی باز کردنــد. امام رضا)ع( 
ــه  ــان ب ــب ســایر ادی ــاد کت ــه مف ــم ب ــا آگاهــی و عل ب
مواجهــه عالمانــه روی آوردنــد و ازایــن رو در میــان 
آل محمد)علیهم الســام(  عالــم  بــه  مشــهور  ائمــه 

ــد.3 بودن

ــرات  ــوان در مناظ ــده را می ت ــن پدی ــارز ای ــود ب نم
امــام بــا جاثلیــق، رأس الجالــوت، هربــذ، عمــران 

صابــی و عــده ای از علمــا و ســران برهمــن مشــاهده 
کــرد.

مدینــه  در  پیامبراکــرم)ص(  تاریخــی  به لحــاظ 
بــا یهودیــان، مســیحیان نجــران و امثــال اینهــا 
مناظره  هــا و گفتگوهــای فراوانــی داشــتند کــه حتــی 
ــام  ــه ام ــا زمان ــد؛ ام ــر ش ــز منج ــه4«  نی ــه »مباهل ب
رضــا)ع(، عصــر ارتباطــات فرهنگــی و دینــی خاصــی 

ــت.  اس
ــی،  ــه عرب ــی ب ــار یونان ــه آث ــان ترجم ــی گفتم در پ
ــان  ــمت عالم ــه س ــی ب ــوع کام ــات متن ــیل مباحث س
ــی  ــا علن ــت و گفتگوه ــتاب گرف ــد و ش ــب رش مذاه
ــر  ــری دیگ ــالیان 200 قم ــذا در س ــد. ل ــح  ش و صری
ــاز  ــرآن و اعج ــان ق ــر و بی ــت پیامب ــط بعث ــث فق بح
قــرآن نیســت؛ بلکــه برتــری و بیــان مناظــرات مکتبــی 
بیــن اربــاب ادیــان و مذاهــب چــون امــام رضــا)ع( و 

ــب اســت. ــان ســایر مذاه عالم

تضــارب  و  سیاســی  فرهنگــی  شــرایط  به دلیــل 
ــا)ع( روی  ــام رض ــدی ام ــه در دوران ولایتعه آراء ک
داد، ایشــان بــرای جلوگیــری از تحریــف اســام، 
ــای  ــزرگان فرقه ه ــمندان و ب ــا دانش ــی ب مناظره های
مختلــف داشــتند. حضــرت در ایــن مناظره هــا ســعی 
و  داشــته اند  مخاطــب  روشــنگری  و  هدایــت  در 
ــروز می شــدند. ــدان مناظــرات پی ــز در می همیشــه نی

مأمــون جلســات زیــادی تشــکیل داد و دانشــمندان را 
جمــع کــرد تــا اینکــه بتوانــد امــام رضــا را در مقابــل 
آنهــا عاجــز کنــد لیکــن همیشــه نتیجــه معکــوس بــود 

و امــام غالــب می شــد.5

عالــم آل محمــد )ع( بــا تســلط بــر کتــب دینــی ســایر 
ادیــان بــه یکــی از یــاران فرمــود:

2 . »وَمَا أرَسَْلنَْاكَ إلَِّ كَافَّةً للِنَّاسِ بشَِيراً وَنذَِيراً« )سبا: 28(

3 . فضل بن حسن طبرسی، اعلام الوری، ص328.

كَ فِيهِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ فقَُلْ تعََالوَْا ندَْعُ أبَنَْاءَناَ وَأبَنَْاءكَُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءكَُمْ وَأنَفُْسَنَا  4 . »فمََنْ حَاجَّ

وَأنَفُْسَكُمْ ثمَُّ نبَْتهَِلْ فنََجْعَلْ لعَْنَتَ اللَّهِ عَلَ الكَْاذِبِيَن« )آل عمران: 61(

5. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص231.



ــت  ــه وق ــون چ ــی مأم ــی بدان ــی! می خواه »ای نوفل
ایــن کار پشــیمان خواهــد شــد؟ گفتــم: آری.  از 
فرمــود: وقتــی کــه نظــاره کنــد کــه بــا اهــل تــورات 
بــا توراتشــان و بــا اهــل انجیــل بــا انجیلشــان و بــا 
اهــل زبــور بــا زبورشــان و بــا صابئیــن بــا عبــری و 
بــا زردشــتیان بــه فارســی و بــا رومیــان بــه رومــی 
و بــا هــر فرقــه ای از علمــا بــه زبــان خودشــان بحــث 
ــردم و در  ــاب ک ــه را مج ــه هم ــگاه ک ــم، و آن می کن
بحــث بــر همــه چیــره شــدم و تمام ایشــان ســخنم را 
پذیرفتنــد، مأمــون درخواهــد یافــت آنچــه بــه دنبــال 
آن اســت درخــور او نیســت و در ایــن زمــان اســت 
کــه او پشــیمان خواهــد شــد، لا حــول و لا قــوّه إلاَّ بــا 

ــم.« 6 ــيّ العظی لله العل

آری! هــدف ایشــان از مناظــرات بیــان عقایــد و حقایق 
دیــن بــود کــه درنهایــت بــه رشــد و هدایــت مخاطبین 
و جامعــه اســامی منجــر می شــد. جامعــه ای کــه در 
طــول دو قــرن توســط خلفــا و عمّــال آنهــا و یــا در 
عصــر ترجمــه بــه ســبب ورود آراء و افــکار فاســفه 
شــرق و غــرب تحت تأثیــر قــرار گرفتــه بــود. آنچــه 
ــد،  ــت می آی ــه دس ــرت ب ــی آن حض ــیره اخاق از س
خلــوص و ارشــاد مخاطبــان بــود نــه صرفــاً غلبــه و 

ــدگان! ــت مناظره کنن شکس
ــه  ــره و ن ــداف مناظ ــان اه ــه بی ــه ن ــن مقال ــدف ای ه
گــزارش ماوقــع و نــه آسیب شناســی مناظــره اســت 
بلکــه هــدف، معطــوف بــه رویکــرد و اســتراتژی 
مناظــره در قالــب گفتگــوی عالمانــه مبتنــی بــر 
ــکاری( و  ــاً سازش ــه لزوم ــازگاری )و ن ــرد س رویک

ــت. ــب اس ــا مخاط ــدارا ب ــه م روحی

بخشاول
 )D&D )Defence & Denyعبــورازاســتراتژی

)A&A )Acceptance & Adaptionبــه
ــازع و  ــورد و تن ــاهد برخ ــواره ش ــان هم ــخ ادی تاری
ــالمت آمیز  ــه گاه مس ــن و البت ــادلات خونی ــی مج حت
میــان پیــروان ادیــان بــوده اســت. امــا آنچــه در ایــن 
تاریــخ قابل توجــه و درخــور اهمیت اســت، نــوع نگاه، 
ــدگان  ــیِ گفتگوکنن ــفی - کام ــی فلس ــرد و مبان رویک
ــن  ــره در آیی ــان مناظ ــد ج ــر می رس ــه نظ ــت. ب اس
اســام )و در ایــن مقــال، امامیــه( ریشــه در »جــدال 
ــد  ــر آن تأکی ــم ب احســن«7 اســت کــه نــص قرآن کری
ورزیــده اســت. بــا مطالعــه روش هــای برخــورد 
اربــاب فــرق و ادیــان بــا همدیگــر بــه نظــر می رســد 
ــام  ــوی ام ــوی گفتگ ــد الگ ــش بای ــروزه بیش ازپی ام
ــه  و  ــم و از زاوی ــام( را واکاوی کنی ــا )علیه الس رض

نگاهــی نــو بــه ســیره آن حضــرت نظــر کنیــم.

بــه تعبیــر بهتــر اکنــون ســؤال جــدی روزگار مــا در 
بــاب مناظــرات دینــی این دوگانــه مهم اســت: برخورد 
یــا گفتگــو؟ مــراد خداونــد و درحقیقــت رســالت دینــی 
بــا کدام یــک میســر می شــود و اساســاً کدام یــک 

تأثیــر بیشــتری در دفــاع از باورهــای دینــی دارد؟
بــرای درك تفــاوت گذشــته و حــال متکلمــان در 
ــه  ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــی، بای ــات بینُ الأدیان مباحث
داشــت کــه گفت وگــو )Dialgoue( غیــر از جرّوبحــث 

ــت.  ــره )Debate( اس و مناظ
غالبــاً گفتگــوی دینی را گفتگــو درباره اثبــات یا ابطال 
حقانیــت ادیــان می داننــد؛ امــا اگــر کســی مدعی شــود 
ســایر ادیــان، تجســم باطل انــد، دیگــر مجالــی بــرای 
ــه نظــر  ــدا نخواهــد شــد! ب هم نشــینی و گفت و گــو پی
ــاز  ــره کارس ــیوه از مناظ ــن ش ــروزه ای ــد ام می رس
و مؤثــر نیســت. مثــاً مــا بــا یــک سلســله مســایل و 
مشــکات عــام بشــری مواجــه هســتیم کــه هیچ یــک 

6. همان، ج2، ص156، مسند الإمام الرضا، ج2، ص75

7. »ادعُْ إلَِ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِْكْمَه وَالمَْوْعِظهَ الحَْسَنَه وَجَادِلهُْمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلمَُ بَِنْ ضَلَّ عَنْ 

سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلمَُ بِالمُْهْتدَِينَ« )نحل: 125(



بــه حلّ ورفــع  قــادر  به تنهایــی  ادیــان  اربــاب  از 
ــتفاده از  ــو، اس ــت گفتگ ــت ماهی ــتند. درحقیق آن نیس
ــت.  ــان اس ــاعی ایش ــان و تشریک مس ــارب متدین تج
ــی در  ــاً هــدف از همایش هــای گفتگــوی دین ــذا عم ل
ســطح جهــان، بــه انجــام گفتگویــی خــاق و ســازنده 
معضــات  و  مشــکات  دربــاره  هم اندیشــی  و 

مشــترك در زندگــی بشــر بایــد تغییــر کنــد.
بــه تعبیــر دیگــر، در محاجــات بَینادینــی به جــای 
)اصطاحــاً  انــکار  و  دفــاع  ســنتی  رویکــرد 
 A&A رویکــرد   ،)D&D: defences&deny
اســت؛  توجــه  محــل   ))acceptances&adaption
یعنــی نگــرش معطــوف بــه گفتگــو بــا رویکــرد 

سازشــکاری!( نــه  البتــه  )و  ســازگاری 
رضــا)ع(  امــام  مناظــرات  ســیره  در  روش  ایــن 
ــاره اصــل دیــن  قابل حصــول اســت. قرآن کریــم درب

در شــرایع گذشــته می فرمایــد:

ــمْ  ــه أبَیِکُ ــرَجٍ ملَِّ ــنْ حَ ــنِ مِ ی ــمْ فِــي الدِّ ــلَ عَلیَْکُ ــا جَعَ »مَ
اکُمُ المُْسْــلمِیِنَ مـِـنْ قَبْــلُ وَفـِـي هَــذَا«؛  إبِْرَاهِیــمَ هُــوَ سَــمَّ
»در دیــن بــر شــما ســختی قــرار نــداده اســت آییــن 
پدرتــان ابراهیــم ]نیــز چنیــن بــوده اســت[ او بــود کــه 
قبــاً شــما را مســلمان نامیــد و در ایــن ]قــرآن نیــز 

همیــن مطلــب آمــده اســت[«8
نفــیِ  »حَــرج« به معنــای رهایــی دیــن از ســختی 
ــام  ــه اس ــی اینک ــی یعن ــامح دین ــه تس ــت؛ بلک نیس
و اصــل ادیــان ابراهیمــی دیــن آســان و احــکام 
و  زمان هــا  در  چنان کــه  اســت؛  انعطاف پذیــر  آن 
ــی  ــگاه، راه ــن ن ــرا دارد. ای ــتگی اج ــا، شایس مکان ه
بــرای ســازش )و نــه لزومــاً سازشــکاری!( بیــن 

ادیــان ابراهیمــی بــاز می کنــد.
به خوبــی  »همدلــی«  یعنــی  گفتگــو  فلســفه  اگــر 
ــای  ــروان و علم ــر شــود، اولًا پی شناســایی و تصوی
ادیــان دچــار نارسیســیزم )خودشــیفتگی( مفــرط 

ــایران  ــر س ــن  ب ــود را از دی ــت خ ــوند و قرائ نمی ش
بالاتــر نمی  نشــانند و ثانیــاً مجادلــه به معنــای محاجــه 
ــده(  ــن محاجه کنن ــرش دی ــر پذی ــآل اصــرار ب )و بالم
رخ نخواهــد داد و گفتگــو هویــت کامــاً جدیــدی پیــدا 

خواهــد کــرد.
ــازگاری«  ــرش و س ــتراتژیِ »پذی ــر در اس ــه دیگ نکت
و  انســانی  فرآورده هــای  از  بهــره وری   ،)A&A(
ــی  ــدگان در پ ــان اســت. گفتگوکنن ــوی ســایر ادی معن
فهــم و شــناخت طــرف مقابــل هســتند و می کوشــند 
ــه  ــر ب ــوی یکدیگ ــات معن ــی تجربی ــق بازخوان ازطری
شــمار مشــترکات خــود بیفزاینــد. بــا توجــه بــه ایــن 
ــر  ــدد تغیی ــس درصَ ــا، هیچ ک ــن گفتگوه ــا در ای مبن
عقیــده طــرف مقابــل یــا تحمیــل اعتقــاد و نظــر خــود 

نیســت.
ــه  ــم ک ــای دوران قدی ــو، از گفتگوه ــن شــیوه گفتگ ای
معمــولًا در آن نوعــی جــدال بــر ســر تعییــن حقانیــت 
یکــی از طرفیــن وجــود داشــت و از گفتگوهایــی کــه 
ــک  ــر ی ــت و ه ــوم اس ــی مرس ــرات سیاس در مذاک
ــت،  ــتر اس ــع بیش ــب مناف ــال کس ــه دنب ــن ب از طرفی

ــه دارد. فاصل
ــت  ــن اس ــان ای ــن ادی ــوی بی ــت گفتگ ــرات مثب از تأثی
ــه  ــان چگون ــاره آن ــد دیگــران درب ــراد می فهمن کــه اف
تصویــری دارنــد. لــذا موجهّ بــودن یــا نبــودن را 
به عینــه از بیــان و نــگاه ســایر ملــل می بیننــد. خیلــی 
مواقــع اختافــات بــر اثــر بدفهمــی اســت و افــراد کــه 
باورهــای یکدیگــر را نمی شناســند و بَــد تفســیر 
فاصلــه  ســپس  و  ســوء ظن  موجبــات  می کننــد، 

می شــوند.
البتــه یکــی دیگــر از پیامدهــای رویکــرد گفتگومحــور 
ــرش  ــدی و تأثی ــی، کارآم ــه ردیه نویس ــت ک ــن اس ای
ــا  ــت ام ــروان( اس ــن )پی ــان دی ــل هم ــوزه داخ در ح
)Others Religion( توجــه  نــگاه دیگــریِ دینــی 
تمــام بــه پیــروان ســایر ادیــان فــارغ از اعتقاداتشــان 
دارد و هم زمــان بــا دفــاع معقــول از گزاره هــا و 
ــات  ــی و احساس ــایل حیات ــه مس ــی، ب ــای دین باوره 8 . حج: 78.



ــز نظــر دارد. ــا نی انســانی آنه
بخشدوم-امامرضا)ع(،امامِگفتگو

ــروع  ــوي ش ــر نب ــف از عص ــان مختل ــا ادی ــو ب گفتگ
ادامــه یافــت و ســایر  شــد و در عصــر علــوي 
ــش  ــام( آن را پی ــون صادقَین )علیهماالس ــه همچ ائم
ــج  ــوي دوره اوج و تروی ــر رض ــن عص ــد؛ لیک بردن
فرهنــگ گفت وگــوی ادیــان و تقریــب مذاهــب اســت. 
ــه از چندمنظــر  ــن زمین ــام رضــا )ع( در ای ــق ام توفی
بــراي  سیاســي  منظــر  از  اســت.  تأویل پذیــر 
نخســتین بار حکومــت مســلط بــه ســراغ امــام رفتــه، 
ــه  ــدي را ب ــس از آن ولایتعه ــت و پ ــر خاف در ظاه
ــام  ــل ام ــر دلی ــه ه ــه ب ــد ک ــنهاد مي ده ــان پیش ایش

مي پذیرنــد. را  دوم  پیشــنهاد 
همچنیــن از منظــر فرهنگــي، امــام هفده ســال از دوره 
امامــت خــود را در مدینــه ســپري مي کننــد و بــا 
ــه نشــر معــارف اســامي و مذهبــي  آزادي نســبي ب

مي پردازنــد.9
ــخصیت  ــد ش ــوع می افزای ــت موض ــر اهمی ــه ب آنچ
و  عالــم  به عنــوان  کــه  اســت  مأمــون  خــاص 
شــده  معرفــي  عباســي  خلفــاي  علم دوســت ترین 
اســت. او بــه هــر دلیــل )خیــر یــا شــر( کم نظیرتریــن 
مجالــس مناظــره و احتجــاج را در مــرو تشــکیل 
ــف،  ــب مختل ــا و مذاه ــمندان آیین ه ــا دانش ــي داد ت م
اثبــات  بــه  و  کننــد  بیــان  را  خــود  دیدگاه هــاي 

باورهــاي خــود بپردازنــد.10
ــترده ای  ــوی گس ــا )ع( گفتگ ــام رض ــری »ام ــه تعبی ب
ــی  ــی علم ــر مبان ــی ب ــاد و مبتن ــا نه ــا را بن از تمدن ه
اســت کــه امــروز پــس از بیــش از هــزار ســال غــرب 
را به ســوی خــود دعــوت می کنــد و گاهــی آن را 

برخــورد تمدن هــا می نامــد؛ 
پیش بینــی شکســت،  او  نفــرت  و  رویکــرد  زیــرا 

درگیــری و ســلطه اســت، نــه گفتگــو، اقنــاع و

 همزیستی در صلح.« 11
ــبت  ــا)ع( نس ــام رض ــورد ام ــار و برخ ــن رو رفت ازای
ــه و  ــف، عادلان ــاي مختل ــان و فرقه ه ــروان ادی ــه پی ب
ــر  ــي ب ــض و مبتن ــم و تبعی ــه دور از ظل ــه و ب عاقان
انصــاف و انســانیت و مهــرورزي بــود، بــراي مثــال 

یاســر )خدمت گــذار ایشــان( می گویــد:
بــه  ایــن مضمــون  بــه  نامه هایــي  نیشــابور  »از 
ــرگ  ــگام م ــتی هن ــردي زرتش ــه م ــید ک ــون رس مأم
ــي  ــه از او باق ــادي را ک ــروت زی ــرده، ث ــت ک وصی
ــد.  ــیم کنن ــان تقس ــرا و بینوای ــان فق ــت می ــده اس مان
قاضــي نیشــابوري نیــز آن امــوال را میان مســلمانان 
ــا )ع(  ــام رض ــه ام ــون ب ــت. مأم ــرده اس ــیم ک تقس
عــرض کــرد: ای ســرور مــن! در ایــن موضــوع 
ــراي  ــد: زرتشــتیان ب ــد؟ امــام فرمودن چــه می فرمایی
ــه اي  ــذا نام ــد. ل ــت نمی کنن ــلمان وصی ــان مس بینوای
ــدار از  ــان مق ــا هم ــس ت ــابور بنوی ــي نیش ــه قاض ب
مالیــات مســلمانان بــردارد و بــه بینوایــان زرتشــتي 

ــد. 12 ده
بُعــد دیگــري از الگوهــاي رضــوي را بایــد در اخــاق 
و آداب مناظــرات حضــرت بــا ســایر ادیــان و مذاهــب 
ــان  ــوع بی ــل در ن ــا تأم ــه ب ــه اینک ــرد؛ چ ــتجو ک جس
و ادبیــات گفت وگوهــاي امــام رضــا)ع( مي تــوان 
ــد  ــان، فاق ــایر ادی ــا س ــان ب ــرات ایش ــت مذاک دریاف

ــود. ــي ب ــي و چیره طلب ــه خودرأی هرگون

ــر و  ــا تحقی ــه ب ــداول ک ــرات مت ــا مناظ ــن روش ب  ای
قصــد کوچک شــماري طــرف مقابــل کامــاً متفــاوت 
روشــن گرانه  بیــان  حضــرت،  روش  لــذا  اســت. 
الهــي و آزادگذاشــتن طــرف مقابــل در  معــارف 
ــده  ــل عقی ــه تحمی ــت و ن ــن اس ــا نپذیرفت ــن ی پذیرفت

شــخصي. 13 
بــا عنــوان »جــدال  ایــن روش  از  در قرآن کریــم 

9 . نعمت االله ص فري فروشاني، تحليلي بر قيامهاي علويان در دوران امام رضا )ع( و ارتباط آن با وليتعهدي، 

مجله شيعه شناسي، ش26، تابستان 1388، ص58.

10. همان، ص59.

11. شیخ محمد یعقوبی، دروس من قیادۀ المام الرضا، ص13 نجف: دارالصادقین، الطبعۀ الأولی، 

1438ق/2017م.

12. محمدبن يعقوب كليني، اصول كافي، ج8، 1363.

13 . احمدبن علي طبرسي، الحتجاج، ج2، ص186-178.



از  یکــی  درحقیقــت،  اســت.  شــده  یــاد  احســن« 
ــان و در  ــه خراس ــا)ع( ب ــام رض ــفر ام ــای س تحفه ه
ــره،  ــاب مناظ ــان در ب ــیره ایش ــای س ــره پیامده زم
گفت وگــو بــر مبنــای همیــن نــوع جــدل قرآنــی بــود. 

می فرمایــد: قــرآن 
ــه وَالمَْوْعِظَــه الحَْسَــنَه  ــکَ باِلحِْکْمَ ِّ ــی سَــبیِلِ رَب »ادْعُ إلَِ
وَجَادلِهُْــمْ باِلتَّـِـي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ رَبَّــکَ هُــوَ أعَْلـَـمُ بمَِــنْ 

ــمُ باِلمُْهْتَدیِــنَ«؛14 ضَــلَّ عَــنْ سَــبیِلهِِ وَهُــوَ أعَْلَ
»ای رســول مــا خلــق را( بــه حکمــت )و برهــان( 
ــا  ــن و ب ــوت ک ــت دع ــه راه خدای ــو ب ــه نیک و موعظ
بهتریــن طریــق بــا اهــل جــدل مناظــره کــن )وظیفــه 
تــو بیــش از ایــن نیســت( کــه البتــه خــدای تــو )عاقبت 
حــال( کســانی را کــه از راه او گمــراه شــده و آنــان را 

ــد.« ــر می دان ــد بهت ــت یافته ان ــه هدای ک
صاحب »تفسیر نور« ذیل این آیه می نویسد:

»ایــن آیــه بــرای همــه مســئولان و مربیــان و معلمّــان 
و اســاتید و علمــا، دســتور جامعــی می دهــد کــه بایــد 
آنــان بــرای موفقیّــت خــود بــا شــیوه های گوناگونــی 
نســبت بــه مخاطبــان گوناگــون خــود، مجهــز باشــند، 
ــیوه  ــک ش ــا ی ــوان ب ــردم را نمی ت ــه ی م ــه هم چراک
ــی  ــک روح و ظرفیت ــخصی ی ــر ش ــرد، ه ــوت ک دع
دارد کــه بایــد بــا زبــان خــودش بــا او ســخن گفــت؛ 
ــا  ــوام را ب ــتدلال، و ع ــت و اس ــا حکم ــواص را ب خ
موعظــه نیکــو، و مخالفــان را بــا جــدال نیکوتــر 

ــم. ارشــاد کنی

موعظــه نیکــو آن اســت کــه واعــظ بــه آنچــه می گوید 
عمــل کنــد و جــدال نیکــو آن اســت کــه در آن توهیــن 

و تحریــک غلط احساســات نباشــد.
ــه  ــه موعظ ــت ک ــن اس ــه ای ــای آی ــی از پیام ه ... یک
بایــد حَســن باشــد؛ ولــی جــدال بایــد احســن باشــد: 
»المَْوْعِظَــةِ الحَْسَــنَةِ- باِلتَّـِـي هِــيَ أحَْسَــنُ« )هــم محتــوا 

نیکــو باشــد و هــم شــیوه و بیــان(«15

ــا  ــژه ب ــا، به وی ــن مناظره ه ــتر ای ــه بیش ارزش هرچ
ــل  ــورات، انجی ــب مقدســي همچــون ت ــر کت اســتناد ب
و زبــور، زمانــي به خوبــی روشــن مي شــود کــه بــه 
اوضــاع شــگفت حاکــم بــر منطقــه عمومــي خراســان 
ــي و  ــاي دین ــل فرقه ه ــا و نح ــر تنوع ه ــزرگ ازنظ ب
ــه  ــن ناحی ــي کــه از ای ــي گوناگــون و چالش های مذهب
ــه  ــود، توج ــلمانان ب ــه مس ــام و جامع ــه اس متوج

داشــته باشــیم.
موقعیــت امــام رضــا)ع( بــا ســایر ائمــه متفــاوت بود. 
ــایر  ــه س ــبت ب ــل نس ــرت، آزادي عم ــان حض در زم
ائمــه زیــاد شــد. فضــاي سیاســي از خفقــان درآمــده 
ــه  ــام رضــا)ع( ب ــان ام ــود و مباحــث علمــي در زم ب

اوج رســید. 

دلیــل آزادي نســبی کــه در زمــان آن حضــرت وجــود 
داشــت، عــده زیــادي مدعــي فرقه هــاي جدیــدي 
شــدند و لــذا کار را بــراي حضــرت ســخت تر کردنــد. 
ــه مذهبــي بــه نــام صابــي کــه در ایــن دوران  ازجمل
ــا  ــز ب ــام نی ــای ام ــی از مناظره ه ــت و یک ــکل گرف ش
همیــن گــروه انجــام شــد. ایــن فرقه هــا درصــدد ایــن 
بودنــد کــه مســیر حرکــت شــیعیان را تغییــر دهنــد و 
آنــان را بــا ســیل اعتقــادي نابــود ســازند؛ ولــي امــام 
ــي  ــي و مذهب ــا توجیه هــای علم ــي هوشــمندانه ب خیل

توانســت دسیســه ایــن گــروه را خنثــي کنــد.

ــه بــه دســتور  همچنیــن در زمــان آن حضــرت و البت
مأمــون، کتــب فلســفي بســیاری ترجمــه شــد. پــس از 
ترجمــه ایــن کتــب، بســیاري از افــراد نمي توانســتند 
ــد؛  ــان را تحلیــل کنن بســیاری افــکار وارداتــی از یون
ــادي در ســطح جامعــه پخــش شــد.  ــذا شــبهات زی ل
در اینجــا نیــز امــام پاســخگوي ایــن شــبهات بودنــد. 
شــیوه اي  بــا  مناظرات شــان  در  ایشــان  درواقــع 
بســیار ظریــف و کامــاً حرفــه ای، بحــث را به گونه ای 
هدایــت می کردنــد کــه طــرف مقابــل، خــود بــه نتیجــه 
مطلــوب امــام برســد. ایــن روش در منطــق ذیــل انواع  14. نحل: 125.

15 . محسن قرائتی، تفسیر نور )10جلدی(، ج4، ص601.



جــدل، مشــهور بــه »اســکات خصــم« 16  اســت.
نتیجــه آنکــه جــدال أحســن، ناظــر بــه روحیــه همدلــی 
ــا طینــت همــه انســان ها اســت و در  و ســازوارگی ب
گفتگوهــای دینــی یادمــان باشــد به جــای فنــون 
  17 حتــی ســبّ طرف مقابــل  یــا  خــود  رخ نمایــی 
ــب  ــر دل مخاط ــه ب ــیم ک ــی باش ــال راهکارهای به دنب

ــن. ــر دی ــای ام ــه زیبایی ه ــد ارائ ــد مانن مؤثرترن
ــان یعنــی امــام رضــا)ع(  ــه ادی امــام گفتگــوی عالمان

ــد: فرمودن
ــفَ یُحْیـِـي  ــهُ فَکَیْ ــتُ لَ ــا فَقُلْ ــا أمَْرَنَ ــداً أحَْیَ ُ عَبْ »رَحِــمَ الَلهَّ
أمَْرَکُــمْ قَــالَ یَتَعَلَّــمُ عُلُومَنَــا وَ یُعَلِّمُهَا الَنَّاسَ فَــإنَِّ الَنَّاسَ 
ــوْ عَلمُِــوا مَحَاسِــنَ کَاَمنَِــا لَاتَّبَعُونَــا«: »رحمــت خــدا  لَ
بــر بنــده ای کــه امــر مــا را زنــده بــدارد. پرســیدند، 
ــه  ــرد و آن را ب ــا را فراگی ــوم م ــه؟ فرمــود: عل چگون
ــی و  ــردم زیبای ــر م ــرا اگ ــوزد؛ زی ــز بیام ــردم نی م
شــکوه ســخن مــا را دریابنــد حتمــاً بــه مــا گرایــش 

ــوند.« 18 ــا می ش ــرو م ــد و پی ــدا می کنن پی

بخشسومبرمَدارمُداراوعقلانیت

آییــن اســام بــر طریــق ســمحه و ســهله بنــا شــده 
ــر  ــا ب ــز بن ــم ع نی ــن ابراهی ــه در دی ــت؛ همچنان ک اس

ــود: همیــن ب
ینِ منِْ حَرَجٍ ملَِّه أبَیِکُمْ إبِْرَاهِیمَ  »مَا جَعَلَ عَلیَْکُمْ فيِ الدِّ

اکُمُ المُْسْلمِیِنَ منِْ قَبْلُ وَفيِ هَذَا«؛ 19  هُوَ سَمَّ

 »در دیــن بــر شــما ســختی قــرار نــداده اســت آییــن 
پدرتــان ابراهیــم ]نیــز چنیــن بــوده اســت[ او بــود کــه 
قبــاً شــما را مســلمان نامیــد و در ایــن ]قــرآن نیــز 

همیــن مطلــب آمــده اســت[«
نفــیِ  »حَــرج« به معنــای رهایــی دیــن از ســختی 
ــام و  ــه اس ــی اینک ــی یعن ــامح دین ــل تس ــت؛ ب نیس
ــکام آن  ــان و اح ــن آس ــی دی ــان ابراهیم ــل ادی اص
و  زمان هــا  در  چنان کــه  اســت؛  انعطاف پذیــر 
ــی  ــگاه، راه ــن ن ــرا دارد. ای ــتگی اج ــا، شایس مکان ه
بــرای ســازش )و نــه لزومــاً سازشــکاری!( بیــن 

ادیــان ابراهیمــی بــاز می کنــد.
ــر  ــی ب ــا)ع( مبتن ــام رض ــاج ام ــای احتج ــن رو بنِ ازای
جدالــی اســت کــه پیامــدش ایــن نکتــه اســت کــه »مــا 
ــه ضامــن نتیجــه« 20:  »إنَِّ  ضامــن وظیفــه هســتیم ن
ــمُ  ــمُ بمَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبیِلهِِ وَ هُــوَ أعَْلَ ــکَ هُــوَ أعَْلَ رَبَّ

ــنَ« 21 باِلمُْهْتَدیِ

آری! امــام رضــا)ع( نســبت بــه پیــروان ادیــان 
مســامحه آمیز  برخــورد  مختلــف  فرقه هــاي  و 
داشــتند کــه الگویــي رفتــاري در آداب معاشــرت 
ــا غیرمســلمانان بــه شــمار مي آیــد. شــیوه خــاص  ب
حضــرت در گفتگــو بــا ســران ادیــان و مکاتــب 
ــد،  ــه عقای ــرام ب ــف اقتضــا مي کــرد ضمــن احت مختل
مقدســات و کتــب آســماني، ایشــان بــا زبــان منطــق و 
مکتــب خودشــان آنهــا را قانــع کننــد. ســلوك حضرت 
بــا عالمــان مذاهــب و ســران ادیــان بــه نحــوي اســت 
ــتباهات  ــه اش ــا ب ــن فرقه ه ــروان ای ــي از پی ــه برخ ک

16 . اسکات خصم در اصطلاح منطقیون چنین تعریف شده است:

»در جدل، سائل تدریجاً پرسش هایی را پیش می کشد تا در نهایت به مقصود خود که اسکات خصم است، 

نزدیک می شود و با مهارت، مجیب را به سمت اعتراف و تسلیم به مقدماتی که مستلزم نقض وضع است، 

سوق می دهد. آن گاه با مقدماتی که مجیب به آنها اعتراف کرده، قیاسی جدلی تشکیل می دهد تا به 

وسیله آن، »وضعِ« مجیب را نقض کند و مجیب هم می کوشد تا »وضع« خود را از طریق تشکیل قیاسی از 

مشهورات مورد قبول سائل، حفظ کند و تن به الزام ندهد.« )محمدبن محمد فارابی، المنطق عندالفارابی، 

ج۳، ص۱۴ـ۱۵(
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خــود در مســائل اعتقــادي و کامــي اعتــراف نمــوده، 
گاهــي بــا امــام بــه مباحثــه و مناظــره می پرداختنــد و 
ایشــان نیــز بــا تســاهل و تســامح و بــه دور از تعصب 
ــا  ــام نه تنه ــد ام ــث. می پرداختن ــه بح ــختگیري ب و س
ــت و  ــورد درس ــان برخ ــواص ادی ــان و خ ــا عالم ب
شایســته ای داشــتند بلکــه نســبت بــه عــوام و تــوده 
ایــن فرقه هــا نیــز بــا رفــق و مــدارا رفتــار می کردنــد. 

22

بــا  رفتــار  در  رضــا)ع(  امــام  مــدارای  و  لطــف 
غیرمســلمانان و حتــي مخالفــان بــه حــدي اســت کــه 
راوي بــه امــام رضــا)ع( می گویــد آیــا می توانــم 
بــراي پــدر و مــادرم دعــا کنــم بــا اینکــه حــق امامــان 
و آل پیامبــر را نشــناختند! امــام بــه او فرمودنــد: دعــا 
کــن و صدقــه بــراي آنهــا بــده و اگــر در قیــد حیــات 
ــا آنهــا مــدارا کــن؛  هســتند و حــق را نمي شناســند ب
ــا  ــرا ب ــد براســتی م ــرا رســول خــدا)ص( فرمودن زی
رحمــت مبعــوث نمودنــد نــه بــا درشــتي و نامهرباني. 

23

ــام  ــدارای ام ــای م ــر از پیامده ــی دیگ ــن یک همچنی
ــود.  ــده نهضــت ب ــرای آین رضــا)ع(، کادرســازی 24ب
ــوم  ــت عم ــان تربی ــالت اولیه ش ــان رس ــاً امام اساس
مؤمنــان بــود نــه قیــام و تجهیــز لشــکر و ســپاه و... . 
ــام صــادق )ع( دعــوت ابومســلم خراســانی و  ــذا ام ل
ابی ســلمه الخــال را نپذیرفــت و امــام رضــا)ع( نیــز 
ــرد؛  ــول نک ــق قب ــور مطل ــون را به ط ــدی مأم ولیعه
مؤمــن  نیــروی  تربیــت  و  »انسان« ســازی  زیــرا 

ــت. ــتر اس ــش بیش ــوذ و دوام ــی نف ولائ
امــام بــا چنــد جلســه مناظــره از مخالفــان سرســخت 

اســام، دوســتانی وفــادار و عاقه منــد ســاخت.
مثــاً عمــران صابــی کــه افــکاری شــبه مادی داشــت، 
ــان از علمــای  ــر مخالف ــع اســام شــد و در براب مداف
ــل آنهــا را باطــل می کــرد.  مذاهــب می ایســتاد و دلای

25

درواقــع الگــوي رفتــار ارتباطــي فرهنــگ رضــوي بــا 
پیــروان ســایر ادیــان، همزیســتي مســالمت آمیز امــام 
رضــا )علیه الســام( بــا آنهــا اســت. امــام رئــوف در 
روابــط خــود بــا پیــروان دیگــر ادیــان و مکاتــب، بــه 
ــا ایجــاد فضــاي آرام  ــد کــه ب ــه توجــه دارن ایــن نکت
و مودت  آمیــز می تواننــد بــا مخالفــان عقیدتــي خــود 

بــه گفت وگــو و جــدال احســن بپردازنــد.
 بی شــک گنجینــه احادیــث پربــار پیامبــر و ائمــه 
اطهــار)ع( می توانــد مکمــل ایــن الگــوي رفتــاري 
ــه  ــته ب ــام پیوس ــوایان اس ــه پیش ــه اینک ــد؛ چ باش
رعایــت عدالــت و انصــاف، اداي حقــوق و پرهیــز از 
ــد. ــه مي کردن ــب توصی ــروان مذاه ــت پی آزار و اذی

 ازاین رو پیامبر اکرم)ص( مي فرمایند:
ــه اهل ذمــه  ــاً فقــد آذانــي«؛ »هرکــس ب »مــن آذي ذمی
ــاه اســام  ــه در پن ــودي و زرتشــتي ک )مســیحي، یه

هســتند( آزار برســاند،
به من آزار رسانده است.« 26

شــیوه خــاص حضــرت در گفت وگــو بــا ســران 
ــن  ــرد ضم ــا مي ک ــف، اقتض ــب مختل ــان و مکات ادی
احتــرام بــه عقایــد، مقدســات و کتــب آســماني ایشــان 
بــا منطــق و مکتــب خودشــان آن هــا را قانــع کنــد. این 
مطلــب از فحــواي کام خــود امــام فهمیــده می شــود 

کــه فرمودنــد:
ــل  ــا اهل انجی ــه تورات شــان، ب ــورات ب ــا اهل ت »مــن ب
بــه انجیل شــان، بــا موبــدان بــه شــیوه پارسي شــان، 
ــث  ــل بح ــا اه ــان و ب ــه روش خودش ــان ب ــا رومی ب
اســتدلال  خودشــان  زبان هــاي  بــه  گفت وگــو  و 
می کنــم طوری کــه همــه را بــه تصدیــق خــود وا 

ــي دارم. 27 م

ــن  ــه ضم ــود منصفان ــرات خ ــد مناظ ــام در فراین ام
ــل،  ــرف مقاب ــول ط ــاب موردقب ــي از کت ــان مطلب بی
منبــع آن را ذکــر مي کردنــد، چنان کــه خــود در 
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تأکیــد ایــن موضــوع می فرمودنــد:
»آیــا منصفتریــن افــراد کســي نیســت کــه در مناظــره 
بــا خصــم خــود بــا کتــاب و پیامبــر شــریعت او بــه 

مناظــره برخیــزد؟« 28
گاهــي ایشــان مخاطــب بحــث را در حیــن بحــث 
ــه  ــاب نمون ــد. از ب ــع رجــوع مي دادن ــه منب مســتقیم ب
ــا  ــیدند: »آی ــوت از او پرس ــا رأس الجال ــره ب در مناظ
ــورات  ــر را در ت ــلِ پیامب ــه حزقی ــوط ب ــب مرب مطال
ــس از گذشــت  ــر را پ ــج هــزار نف ــه پن ــده ای؟ ... ک دی
در  و  نمــود؟«  زنــده  مردنشــان  از  شصت ســال 
همیــن مناظــره بــراي اثبــات نبــوت حضــرت رســول 
)صلی الله علیه وآله وســلم( یک بــار وي را بــه کتــاب 

ــوع داد. ــور داود رج ــه زب ــر ب ــار دیگ ــعیا و ب اش
 ایــن ســه ارجــاع بــا تصدیــق رأس الجالــوت همــراه 

بــود. 29
طــرح  به منظــور  علمــي  مناســب  فضــاي  ایجــاد 
ــف، یکــي از مــوارد  ــف و مخال اندیشــه و آراي مختل
عمــده تأثیرگــذاري بــر نگــرش صحیــح مســلمین بــه 
علــم و عقایــد حقــه دینــي اســت کــه از ســوی امــام 
ــامي در  ــه اس ــه جامع ــت و ازآنجاک ــام مي گرف انج
ــح  ــح و غیرصحی ــه هاي صحی ــواع اندیش ــرض ان مع
ــن اندیشــه ها  ــت اگــر بطــان ای ــن وضعی ــود، در ای ب
ــالا  ــا ب ــري از آنه ــد تأثیرپذی ــد، درص ــرز نمي ش مح
ــه  ــرد ک ــا مي ک ــه اقتض ــت زمان ــذا موقعی ــت. ل مي ف
ــف  ــه هاي مخال ــرح اندیش ــرای ط ــبی ب ــاي مناس فض
ایجــاد شــود و نقــد و بررســي آنهــا صــورت گیــرد 
و چنیــن رویــه ای را امــام بــا جدیــت، عملــي کردنــد 
ــان  ــراي بی ــب ب ــازي مناس ــا فضاس ــان ب و خودش
ــي  ــد و بررس ــه نق ــان ب ــه هاي مخالف ــه اندیش آزادان
عقانــي آنهــا پرداختنــد و همیــن عملکــرد بــر نگــرش 
مســلمین درخصــوص تحقیــق در آموزه هــاي دینــي 
ــت  ــه قابلی ــده ک ــه ش ــاي ارائ ــا فرضیه ه ــي ی و علم

بحث ونظــر را داشــتند، به شــدت تأثیرگــذار بــود.

تأثیــر دیگــر روش امــام، القــاي ایــن بــود کــه دفــاع 
از هــر قضیــه اي بایســتي مبتنــي بــر اصــول و روش 
عقانــي باشــد. یعنــی دفــاع عقانــي از اعتقــاد، امــري 
ــوان  ــف آن را به عن ــام در مواضــع مختل ــه ام ــود ک ب
ــا  ــت. ب ــد داش ــاد، تأکی ــاع از اعتق ــن روش دف بهتری
ــه و  ــه مغالط ــم، راه هرگون ــن مه ــر ای ــام ب ــد ام تأکی
ــات  ــه باطــل در مناظــرات و دفاعی سفســطه و مجادل
بســته شــد. نتیجــه آنکــه جامعــه علمــي در شــناخت 
ــي  ــه ارزیاب ــف، اول ب ــه هاي مختل ــرش اندیش و پذی
از  پــس  و  می پرداخــت  آنهــا  منطقــي  و  عقانــي 
اندیشــه های  و  فرقه هــا  از  بســیاري  بطــان  آن، 
انحرافــي، روشــن مي شــد؛ یعنــي نگــرش علمــي 
ــاد  ــا رد اعتق ــاع ی ــه دف ــید ک ــا رس ــه اینج ــم ب اهل عل
یــا اندیشــه ای بایــد از طریــق اصــول و روش منطقــی 
و عقانــي باشــد. از بــاب نمونــه می تــوان بــه اثبــات 
صانــع و خالقیــت خــدا و صفــات او بــا عقــل بشــری 
و از طریــق برهــان نظــم بــرای یــک زندیــق می تــوان 
اشــاره کــرد کــه امــام در قبــال درخواســت برهــان 

ــق پرداخــت. 30 ــات خال ــه اثب ــی ب عقل
قرآن کریم می فرماید:

ــرْ عِبَــادِ، الَّذیِــنَ یَسْــتَمعُِونَ القَْــوْلَ فَیَتَّبعُِــونَ  »فَبَشِّ
ُ وَأُوْلئَـِـکَ هُــمْ أُوْلُــوا  أحَْسَــنَهُ أُوْلئَـِـکَ الَّذیِــنَ هَدَاهُــمُ اللهَّ

ــابِ«؛ 31  الْأَلبَْ
 »پــس بشــارت ده بــه آن بنــدگان مــن کــه بــه ســخن 
پیــروی  را  آن  بهتریــن  و  می دهنــد  فــرا  گــوش 
و  نمــوده  راه  خدایشــان  کــه  اینان انــد  می کننــد 

خردمنــدان.« همــان  اینان انــد 
ــن  ــرآن و دی ــد ق ــر تأکی ــات گواهــی ب ــن دســت آی ای
مبیــن اســام بــر آزادی اســت. در ایــن آیــه درســت 
اســت کــه خداونــد واژه آزادی را بــه کار نبــرده 
اســت امــا معنــای آیــه چیــزی جــز آزادی را بــه ذهــن 
ــن ســخن  ــردن از بهتری ــادر نمی ســازد. پیروی ک متب
ــه  ــا ب ــخنان ی ــود س ــکان وج ــر ام ــت ب ــان، دلال و بی

28. سيدمحمد مرتضوي، نهضت كلامي در عصر امام رضا )علیه السلام(، آستان قدس رضوي، 1375.

29 . شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا، ص137.

30 . طبرسی، الحتجاج، ج2، ص405-408؛ محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص79-78.

31 . زمر: ۱۷ و ۱۸.



عبارتــی عقایــد مختلــف اســت کــه بنــدگان بایــد آنهــا 
را گــوش فــرا داده و بهتریــن را برگزیننــد زیــرا ایــن 
ــد متعــال بندگانــی  لازمــه خردمنــدی اســت و خداون
می خواهــد کــه بــر اســاس عقــل و اختیــار راه خــود 

را برگزیــده باشــند.
یــنِ«  الدِّ فـِـی  إکِْــراهَ  »لا  معــروف  آیــه  همچنیــن 
ــده  ــه در اســام آزادی عقی نشــان دهنده آن اســت ک
ــده  ــک عقی ــن ی ــس از پذیرفت ــد پ ــود دارد هرچن وج
بایــد در چارچــوب آن حرکــت کــرد و ایــن فقــط 
ــب دارای  ــدارد و همــه مکات ــه اســام ن اختصــاص ب
چارچوبــی هســتند کــه بــا پذیــرش آن مکتــب و عقیده 
ــن  ــه شــده اســت و ای ــز پذیرفت ــای آن نی چارچوب ه

ــت. ــود آزادی نیس ــر نب ــی ب ــئله دلیل مس
رضــا  امــام  منظــر،  ایــن  از  و  راســتا  ایــن  در 
دینــی  الگــوی  و  رفتــاری  اســوه  )علیه الســام( 
مناســبی جهــت آزادی و چارچــوب دینــی آن هســتند.

ــا  ــو ب ــا گفتگ ــاری ام ــوی رفت ــر، الگ ــر دیگ ــه تعبی ب
ســایر ادیــان، ســعه صدر امــام و احتــرام بــه حقــوق 
طبیعــي مخاطبــان، به ویــژه آزادي فکــر و بیــان بــود. 
حضــرت نه تنهــا بــه لحــاظ فکــري و نظــري بلکــه بــه 
ــوده.  ــن ب ــز چنی ــاري نی ــي و ســلوك رفت لحــاظ علم
اســت احتــرام همــراه بــا رفــق و مــدارا در مناظــرات 
بــا ســران ادیــان و مذاهــب، مؤیــد ایــن مطلــب اســت.

از بــاب نمونــه، امــام رضــا)ع( در یکــي از مناظــرات 
ــاني  ــام کس ــد تم ــاران فرمودن ــي از ی ــه یک ــره ب بص
کــه در جلســه محمدبــن فضــل حاضــر بودنــد و 
بقیــه شــیعیان مــا را دعــوت کــن، جاثلیــقِ مســیحي 
و رأسُ الجالــوتِ یهــودي را نیــز فراخــوان و از آنهــا 
بخــواه کــه در جلســه هرچــه میخواهنــد، بپرســند. 32

ــا  ــد؛ ام ــاد ســخت گیر بودن ــه اهل  عن ایشــان نســبت ب
ــاص  ــد خ ــبب عقای ــه س ــاً ب ــي صرف ــه کس ــز ب هرگ
نمي نمودنــد  اســتهزا  را  او  و  نمي کردنــد  توهیــن 
ــیعی  ــام ش ــي اس ــداف و روح کل ــا اه ــه ب و تاآنجاک

ناســازگار نباشــد، دســت دوســتي بــه ســوي ادیــان 
و مکاتــب دراز مي کردنــد. 33

نتايج

1.پیــش از مناظــرات امــام رضــا)ع(، رهبــران ادیــان )توحیــدي 

ــا  ــد کــه ب ــن خــود بودن ــه و آیی ــري فرق ــره( مدعــي برت و غی

ــل  ــي متحم ــارزات علم ــن مب ــه در ای ــتي ک ــه شکس ــه ب توج

شــدند، بــر آنهــا ثابــت شــد کــه ایــن ادیــان و مذاهــب قابلیــت 

پیــروي ندارنــد و دیــن اســام و مذهــب حقــه تشــیع بهتریــن 

مکتــب کامــي اســت.

ــه  ــق ب ــدن دروازه حقای ــرات و بازش ــن مناظ ــام ای ــا انج 2.ب

ــد  ــا دریافتن ــي، آنه ــف کام ــای مختل ــان نحله ه روي صاحب

کــه اســام نــاب در اختیــار آنــان نیســت و بایــد اســام نــاب 

را از اهل بیــت)ع( دریافــت کننــد.

ــت شــد، اســام  ــر عمــوم مســلمانان و غیرمســلمانان ثاب 3.ب

کــه مدعــي اســت دیــن برتــر و جاودانــه اســت، فقــط در حــد 

شــعار نیســت، بلکــه در مقــام اثبــات و مناظــره بــا مخالفــان از 

ــات  ــه اثب ــت را ب ــن حقیق ــد ای ــر، می توان ــان و مذاهــب دیگ ادی

برســاند. امــام رضا)علیه الســام( در ایــن جلســات، روح 

آزادمنشــي اســام و وســعت نظر در بحــث را بــه همــگان 

32 . محمدباقر مجلسي، بحارالنوار )الوفاء بيروت(، ج49، ص72.

32 . محمدباقر مجلسي، بحارالنوار )الوفاء بيروت(، ج49، ص72.

33 . سیدمهدی میرداداشی، حدود ارتباط با كافران، ص67.

33 . سیدمهدی میرداداشی، حدود ارتباط با كافران، ص67.



ــه  ــاف گفت ــام برخ ــه اس ــد ک ــت کردن ــد و ثاب ــان دادن نش

ــا زور ســرنیزه و شمشــیر بــه  بدخواهــان و دروغ پــردازان ب

ــل نشــده اســت مــردم جهــان تحمی

و پیشــواي بــزرگ اســامي بــه مخالفــان خــود اجــازه 

ــرس و  ــدون ت ــد، ب ــکالي دارن ــراد و اش ــه ای ــد هرگون مي ده

واهمــه مطــرح کننــد، هرچنــد بــر محــور نفــي اســام و حتــي 

ــد. ــت دور بزن ــد و الوهی ــي توحی نف

ــان  ــی ادی ــوص دین ــوای نص ــا محت ــد ب ــیعه بای ــای ش 4.علم

ــا اربــاب آنهــا و  ــد ب ــا بتوانن )دســت کم عهدیــن( آگاه باشــد ت

ــد. ــه کنن ــر منطــق خــود آنهــا غلب ب

5.اتخــاذ روش عقانــي در ترویــج و تبلیــغ دیــن، از مخالفــان 

سرســخت اســام، دوســتان وفــادار و دلاوری مي ســازد 

ــاع  ــام دف ــامي از اس ــر اس ــکار غی ــوم اف ــل هج ــه در مقاب ک

مي  کننــد.

6.علمــا و اندیشــمندان دینــي بایــد بــا اصــل متــن کتــب دینــی 

ســایر ادیــان آشــنا باشــند؛ ازایــن رو آشــنایی بــا زبــان ســایر 

ملــل موردنیــاز اســت. کتــب ترجمــه ای ممکــن اســت در فرایند 

ترجمــه، دچــار اشــتباهات ادبــی و مفهومــی شــوند؛ لــذا بــرای 

ــع دســت اول  ــه مناب ــر اســت ب ــه ســوء تفاهم بهت ــع هرگون رف

رجــوع شــود.

ــن  ــه احس ــا مجادل ــاب همان ــا اهل کت ــی ب ــوی دین 7.راه گفتگ

اســت نــه صــرفِ جَــرّ و بحــث )روش مناقشــه  برانگیز(؛ 

ــکَ باِلحِْکْمَــه وَالمَْوْعِظَــه  ِّ لــذا بــا توجــه بــه »ادْعُ إلَِــی سَــبیِلِ رَب

الحَْسَــنَه وَجَادلِهُْــمْ باِلتَّـِـي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ رَبَّــکَ هُــوَ أعَْلـَـمُ بمَِــنْ 

ــام  ــنَ« متوجــه ایــن پی ــمُ باِلمُْهْتَدیِ ــوَ أعَْلَ ــنْ سَــبیِلهِِ وَهُ ضَــلَّ عَ

ــد  ــدال بای ــی ج ــد، ول ــن باش ــد حَس ــه بای ــه موعظ ــتیم ک هس

ــو  ــد نیک ــوا بای ــن جــدال هــم محت ــی در ای احســن باشــد. یعن

ــه  ــه ک ــن نکت ــه ای ــر اینک ــان. و مهمت باشــد و هــم شــیوه و بی

ــکَ  ــه ضامــن نتیجــه. »إنَِّ رَبَّ ــه هســتید، ن شــما ضامــن وظیف

ــنَ« ــمُ باِلمُْهْتَدیِ ــوَ أعَْلَ ــبیِلهِِ وَ هُ ــنْ سَ ــلَّ عَ ــنْ ضَ ــمُ بمَِ ــوَ أعَْلَ هُ

ــازوارگی  ــی و س ــه همدل ــه روحی ــر ب ــن، ناظ ــدال احس 8.ج

بــا طینــت همــه انســان ها اســت و در گفتگوهــای دینــی 

یادمــان باشــد به جــای فنــون رخ نمایــی خــود یــا حتــی 

ســبّ طرف مقابــل، به دنبــال راهکارهایــی باشــیم کــه بــر 

ــه در  ــرد ک ــفارش ک ــو س ــام گفتگ ــد. ام ــب مؤثرترن دل مخاط

احیــای امــر مــا بکوشــید؛ زیــرا اگــر مــردم زیبائی هــای کام 

ــد  ــت خواهن ــا تبعی ــی اش از م ــبک در پ ــد، بی ش ــا را دریابن م

ــرد. ک
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ــره ــیوهمناظ ــرش ــیب ــیتحلیل نگاه
ــان ــزرگانادي ــاب ــامرضــا)ع(ب ام

محمدصادقیانهرات

استاد حوزه و دانشگاه 

دکتری تاریخ و تمدن اسامی

چکیده: 
»بررســی مناظــرات ائمــه )ع( یکــی از مهمتریــن منابع 
در راه درك بهتــر عقایــد شــیعه مــی باشــد.  مناظــره 
از آن جهــت کــه بــه منظــور شــناخت صحیــح از نــا 
صحیــح صــورت گرفتــه و مناظــره کننــدگان ســعی 
ــک  ــم و تاری ــاط مبه ــی نق ــردن تمام ــخص ک در مش
عقایــد طــرف مقابــل خــود دارنــد، کمــک شــایانی بــه 
ــک  ــوژی ی ــا و ایدئول ــه دیدگاهه ــی از کن درك واقع
ــا  ــدیم ت ــرآن ش ــور ب ــن منظ ــد. بدی ــی نمای ــب م مکت
یکــی از معروفتریــن مناظــرات امــام رضــا )ع( را کــه 
بیــن آن حضــرت و اربــاب ادیــان مختلــف آســمانی 
ــی مــورد بررســی  ــه شــکل تحلیل ــه، ب صــورت گرفت
ــم. ایــن مناظــره در کتــب مختلــف روایــی  ــرار دهی ق
شــیعه مضبــوط اســت کــه مــا کتــاب معــروف عیــون 
اخبــار الرضــا، نوشــته شــیخ صــدوق را مــاك کار 

خــود قــرار داده ایــم.«
کلیــد واژه:  )امــام رضــا ع، جاثلیــق، رأس الجالــوت، 

عمــران صابــی، مغالطــه، مناظــره( 

مقدمه:
مناظــره یکــی از ســنتهای حســنه ای اســت کــه 
جایــگاه ویــژه ای در فرهنــگ اســام دارد. در اهمیــت 
ــرآن  ــدی از ق ــات چن ــه آی ــس ک ــدار ب ــن مق آن همی
کریــم اختصــاص بــه توضیــح و تبییــن ایــن فرهنــگ 
ــدل و  ــان را از ج ــته و آن ــلمانان داش ــان مس در می
بحثهــای بــی ثمــر منــع کــرده اســت. » و لا تجادلــوا 

ــن...« 1  ــی احس ــی ه ــاب الا بالت ــل الکت اه
 » ادع الــی ســبیل ربــک بالحکمــه و الموعظــه الحســنه 
ــخ  ــی هــی احســن...« 2 صفحــات تاری ــم بالت و جادله
ــی  ــهای علم ــیاری از تاش ــای بس ــه ه ــام نمون اس
بــزرگان دینــی در خــود ثبــت کــرده اســت کــه هــر 
یــک در راســتای تبییــن اندیشــه خــود و زدودن 
ــتر و  ــی بیش ــل علم ــن تعام ــات، همچنی ــوء تفاهم س
نمایــان شــدن نقــاط مشــترك دریافتهــای مختلــف از 
وحــی بــه مناظــره نشســته انــد. مناظــره در حقیقــت 
فشــرده تریــن کاســی اســت کــه اربــاب اندیشــه در 
ــش را  ــدار خوی ــت پن ــرده و حقیق ــی ک آن زورآزمای
ــن  ــد. آنچــه در ای ــات مــی کنن ــان اثب ــر دیگــر مدعی ب
نوشــتار بــدان مــی پردازیــم، بازخوانــی یکــی از 
ــه  ــخ ب ــات تاری ــه در صفح ــت ک ــه هاس ــن نمون همی
نــام هشــتمین امــام شــیعیان - امــام علــی بن موســی 

ــت. ــده اس ــت ش ــا )ع( - ثب الرض
ــی  ــا بررس ــا ب ــده ت ــر آن ش ــعی ب ــه س ــن مقال درای
دقیقتــر شــیوه عملکــرد مناظــره کننــدگان، نــکات 
ــن کار  ــک ای ــی ش ــم. ب ــی آن را دریابی ــت و منف مثب
بــدون توجــه بــه موقعیــت زمانــی و مکانــی مناظــره 
و شــکل انجــام آن در قالبــی کلــی امــکان پذیر نیســت 

ــدان داشــته باشــیم. ــالا ب ــدا نگاهــی از ب ــد ابت و بای
ــه ضــروری  ــن نکت ــه بحــث ذکــر ای پیــش از ورود ب
اســت کــه منابــع ایــن مناظــره را مــی تــوان از 

1  . سوره عنکبوت آیه 46

2  . سوره نحل آیه 125



عیــون اخبــار الرضــا)ع( بــاب  12 ص 313، احتجــاج 
طبرســی ج2 ص172 و بحــار الانــوارج10 ص299 
جســتجو کــرد. راویــان ایــن خبــر جــز نوفلــی همــه 
ــی ردی از آنهــا  ــی در کتــب رجال مهمــل هســتند یعن

ــت نشــده اســت. یاف
ــاج  ــاب احتج ــا کت ــون ب ــاب عی ــث در کت ــن حدی  ای
تفاوتهــای جزئــی در ابتــدا و انتهــا دارد کــه البتــه بــه 
شــکل کلــی متــن آســیبی نمــی رســاند. راوی اصلــی 

ایــن حدیــث نوفلــی اســت.
ــی  ــن یعن ــت از دو ت ــن روای ــون ای ــان رجالی در می
ــن  ــن ب ــی و حس ــهل نوفل ــن س ــد ب ــن محم ــن ب حس
محمــد بــن فضــل نوفلــی نقــل شــده اســت کــه اولــی 
ــان  ــت. در می ــده اس ــق ش ــی توثی ــف و دوم تضعی
ــی هــم وجــود دارد  راویــان حســین بــن فضــل نوفل
کــه ثبــت مجالــس امــام رضــا )ع( بــه او نیــز نســبت 
داده شــده اســت. در میــان رجالیــون اختــاف اســت 

ــد. ــا متعددن ــا ایــن ســه تــن یکــی هســتند ی کــه آی
مرحــوم شوشــتری در کتــاب قامــوس الرجــال خــود 
ــالا  ــه احتم ــی دارد ک ــان م ــی مفصــل بی ــس از بحث پ
اینهــا یکــی هســتند و تضعیــف جنــاب نجاشــی تنهــا 
ــا  ــق وی ب ــه توثی ــود ک ــی ش ــی م ــاب ناش ــن ب از ای

ــی ایشــان ســازگار نبــوده اســت. مــذاق رجال
از ایــن رو حســن بــن محمــد بــن ســهل بــا حســن بــن 

محمــد بــن فضــل هــر دو یکی هســتند
و موثق. 3

فضایکلیمناظره
فضــای کلــی ایــن مناظــره از چنــد جهــت قابــل 
ــه  ــره ب ــن مناظ ــه، ای ــه آنک ــت. از جمل ــی اس بررس
دعــوت مأمــون خلیفــه عباســی صــورت گرفته اســت 
ــوده  ــر دشــمن ب ــت پیامب ــا اهــل بی ــم ب کــه مــی دانی
و بعدهــا دســتش بــه خــون امــام رضــا )ع( آغشــته 
مــی شــود. دیگــر آنکــه ایــن مناظــره بــا اربــاب ادیــان 
و بــزرگان کامــی روزگار آن حضــرت صــورت 

گرفتــه اســت کــه هــر یــک در زمــان خــود آوازه ای 
در بحثهــای کامــی داشــته انــد. نوفلــی -  روای ایــن 
مناظــره - در توصیــف ایــن جمــع مــی گویــد کــه :» 
ــر  ــا در براب ــرا علم ــتند. زی ــاء هس ــر از علم ــان غی آن
ــد  ــی کنن ــه م ــدر مغلط ــا آنق ــا اینه ــد ام ــق خاضعن ح
تــا شــخص خــود دلیلــش را باطــل کنــد و دســت از 

ــردارد« 4  ــش ب ــرف خوی ح
ــه  ــل توج ــره قاب ــن مناظ ــش ای ــکل چین ــن ش  همچنی
ــی  ــا از تمام ــن ه ــا بهتری ــرا ســعی شــده ت اســت زی
مذاهــب و ادیــان مختلــف جمــع شــوند تــا هــر کــدام 
ــه  ــام رضــا )ع( ب ــا ام ــادات خــود ب ــر اســاس اعتق ب
ــر  ــر ه ــک نف ــری، ی ــت ظاه ــینند. در حال ــث بنش بح
ــی  ــد؛ نم ــر باش ــن متبح ــم دی ــه در عل ــم ک ــد ه چن
ــد  ــری برس ــان تبح ــه چن ــان ب ــی ادی ــد در تمام توان
کــه  بــا بهترینهــای آن علــم بــه مناظــره بنشــیند. آن 
ــام  ــره از ن ــاب مناظ ــک در ب ــر ی ــه ه ــرادی ک ــم اف ه
آوران زمــان خــود بــوده انــد. از ایــن رو مــی تــوان 
کامــا بــه هــدف اصلــی برگــزار کننــده ایــن مناظــره ) 
مأمــون ( پــی بــرد کــه همانــا شکســت امــام رضــا )ع( 
و فراهــم شــدن  زمینــه بــرای تبلیغــات منفی دســتگاه 
بنــی عبــاس، علیــه آن حضــرت مــی باشــد. اشــاراتی 
نیــز از آن حضــرت در ابتــدای ایــن متــن وجــود دارد 
کــه شــاید بیشــتر جنبــه کنایــه ای داشــته و نشــانگر 
آشــکار بــودن اهــداف برگــزار کننــدگان ایــن مناظــره 
ــا  ــتُ م ــد علم ــه: ق ــل ل ــد.» ق ــرت باش ــرای آن حض ب
اردتَ« 5 امــا نتیجــه بهــت انگیــز ایــن مناظــره نــه تنهــا 
مأمــون را در رســیدن بــه اهدافــش مأیوس کــرد بلکه 
ــان مــردم بیــش از  ــگاه امــام رضــا )ع( را در می جای

پیــش مســتحکم ســاخت.
اهدافمناظره

در یــک نــگاه اجمالــی ســه هــدف کلــی را بــرای ایــن 
مناظــره مــی تــوان تعریــف کــرد کــه عبارتنــد از:

1.خراب کردن وجهه امام 

3  ر.ج: رجال نجاشی ص 135 رقم 74، ص159 رقم 111، ص169 رقم 131/ مجمع الرجال ج 2 ص 211/ 
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4  . عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، باب 12، ص315

5  . همان، ص 314 ) به او ]مأمون[ بگویید که نیتت را دانستم...(



مأمــون عباســی کــه بــه منظــور فرونشــاندن قیامهای 
ــا )ع( را از  ــام رض ــان، ام ــر آن ــب نظ ــون و جل علوی
مدینــه بــه مقــر حکومــت خــود درخراســان کشــاند؛ 
ســعی بســیار داشــت تــا عــاوه بــر نزدیــک کــردن 
چهــره امــام رضــا )ع( بــه خــود و شــرعیت بخشــی 
بــه رفتارهــای ظالمانــه حکومــت عباســی، همچنیــن با 
اعطــای ولایــت عهــدی و گرفتــن تنهــا بهانــه قیامهــا 
ــب  ــای غص ــا ادع ــه همان ــون ک ــای علوی و مخالفته
خافــت  باشــد؛ تمامــی مشــکات خــود را یکبــاره از 
میــان بــردارد. امــا آنچــه در ایــن میــان مــی توانســت 
ــره  ــل برســاند، چه ــه حداق ــن دسیســه را ب ــر ای تأثی
موجــه امــام در میــان مــردم و هیمنــه علمــی او بــود 
ــش،  ــگاه امامت ــودن جای ــای منصــوص ب ــا ادع ــه ب ک
ــد  ــز مانن ــوص ، او را نی ــن خص ــا در ای ــود ت لازم ب
دیگــر انســانها زمینــی، خطاپذیــر و محــدود از جهــت 
ــی  ــل م ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی کردن ــی م ــی معرف علم
ــه تریــن  ــم کــه برپایــی جلســات مناظــره از اولی بینی

اقدامــات مأمــون در بــدو ورود امــام مــی باشــد.6
ــی  ــون وقت ــه مأم ــه اینک ــام ب ــراف ام ــن اعت همچنی
ــیمان  ــود پش ــن کار خ ــد از ای ــن را ببین ــروزی م پی
خواهــد شــد. نیــز شــاهد دیگــری بــر ایــن مدعاســت 
کــه حضــرت، عمــل مأمــون را نه در راســتای کشــف 
ــان کــه در  حقیقــت و پیــروزی اســام بــر دیگــر ادی
راه اثبــات حقانیــت خــود و رســیدن بــه اهدافــی 

ــد. 7 ــی کنن خــاص تفســیر م
ــا  ــرت ب ــره آن حض ــود را در مناظ ــئله خ ــن مس ای
ســلیمان مــروزي بــه شــکل آشــکارتري نمایــان 
اســت. آنجــا کــه مأمــون بــه ســلیمان مــي گویــد کــه 
مــن تــو را آورده ام تــا او را حتــي شــده فقــط در یــک 

ــي. 8 مــورد مجــاب نمای
2.سرگرم کردن مردم به مناظرات علمی 

ابتــدای  در  متعــدد  درگیریهــای  بــه  توجــه  بــا 
ــگ  ــن آن جن ــه بزرگتری ــون عباســی ک ــت مأم حکوم

او بــا بــرادرش امیــن در راه تصاحــب حکومــت بــود، 
همچنیــن درگیریهــا وقیامهــای متعــدد علویــون و 
گروههــای مختلفــی از جملــه زیدیهــا علیــه حکومــت، 
مــی تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه اوضــاع اجتماعی 
در آن برهــه بســیار متشــنج و غیــر قابــل پیشــبینی 
بــوده اســت. خبرهــای متعــدد از وجــود درگیریهــای 
ــن  ــه ای ــیاری را ب ــراد بس ــت اف ــی توانس ــدد م متع
فکــر بیانــدازد کــه آنهــا نیــز مــی تواننــد بــا تشــکیل 
گروههــای مســلح، دســت بــه قیــام زده و حــق خــود 
ــن  ــی چنی ــد. برپای ــه نماین ــه مطالب ــدرت قهری ــا ق را ب
جلســات مناظــره ای مــی توانســت ذهــن مــردم را از 
ــه ســمت مباحــث دیگــر معطــوف  ــن کشمکشــها ب ای
کــرده و اوضــاع را تــا حــدودی آرام نمایــد. یکــی از 
توجیهــات مطــرح در علــل رشــد یکبــاره مناظــرات در 
دوره مأمــون عباســی مــی توانــد همیــن امــر یعنــی 
ســرگرم کــردن مــردم بــه مباحثــی غیــر از درگیریهــا 

و قیامهــای متعــدد باشــد. 
3.شناخت بهتر امام توسط خود مأمون

ــا  ــث- کام ــی- راوی حدی ــب از کام نوفل ــن مطل ای
قابــل اســتنباط اســت؛ آن گاه کــه امــام از او ســوال 
مــی کننــد کــه )بــه نظــر تــو هــدف مأمــون چیســت؟( 
و او پاســخ مــی دهــد کــه )او قصــد آزمایــش شــما 

دارد(. را 

 یــا در انتهــای ایــن جلســه کــه محمــد بــن جعفــر - 
ــد: )او  عمــوی امــام رضــا )ع( - بــه نوفلــی مــی گوی
قصــد داشــت امــام را بیازمایــد تــا دریابــد آیــا چیزی 
ــه؟( نشــانگر  ــا ن ــزد او هســت ی ــم امامــت در ن از عل
ایــن جنبــه از مناظــره دارد. مأمــون خــود دســتی در 
ــت.  ــوده اس ــمندی ب ــرد دانش ــته و ف ــم کام داش عل
بهتــر از هــر کــس دیگــری از جایــگاه علمــی امــام و 
ــن توانایــی هــای او آگاهــی داشــته اســت. او  همچنی
خــود بــرای درك بهتــر ایــن مســئله و فهــم ایــن نکتــه 
کــه آیــا آن حضــرت بــه راســتی امــام شــیعیان اســت  6  . همان، ص313. » لما قدم علی بن موسی الرضا علیه السلام علی المأمون ...« زمانی که علی بن موسی 
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یــا ماننــد برخــی مدعیــان دروغیــن تنهــا از فرصــت 
بدســت آمــده قصــد اســتفاده بهینــه را دارد ایــن 
مناظــرات را برپــا مــی کنــد. بعدهــا اباصلــت هــروی 
یکــی از دلایــل شــهادت امــام رضــا )ع( را پیــروزی 
ــی  ــان م ــره بی ــن جلســات مناظ آن حضــرت در همی
ــون و  ــر مأم ــت ب ــف حقیق ــانگر کش ــه نش دارد 9 ک
یافتــن کانــون خطــر مشــروعیت در مقابــل حکومــت 

خــود مــی باشــد.
مناظرهکنندگان

ــدگان  ــره کنن ــق مناظ ــام دقی ــی ن ــای تاریخ در کتابه
ــا اشــاره ای شــده  ــه لقــب آنه ــا ب ذکــر نشــده و تنه
ــذ  ــوت و هرب ــق و رأس الجال ــای جاثلی ــت. نامه اس
ــا  ــه آنه ــت ک ــی اس ــت مقامات ــا در حقیق ــد آنه و مانن
در دیــن خــود داشــته انــد. مثــا جاثلیــق مقــام ســر 
ــا رأس  ــت. ی ــوده اس ــران ب ــیحیان در ای ــقفی مس اس
الجالــوت ) بــزرگ مهاجــران( رئیــس یهودیــان بــوده 
ــون  ــات و روحانی ــن قض ــه تعیی ــه در وظیف ــت ک اس

ــر عهــده داشــته اســت. یهــودی ب
شیوهامامدربحث

ــم  ــه از عل ــخهای ک ــر پاس ــاوه ب ــا )ع( ع ــام رض ام
ــای  ــیوه ه ــت، ش ــی گرف ــمه م ــرت سرچش آن حض
ــه از آن  ــرا در آوردندک ــه اج ــث ب ــی را در بح خاص

ــرد:  ــوان اشــاره ک ــی ت ــل م ــوارد ذی ــه م ــان ب می
1.مناظره به صورت تک به تک

یکــی از مهمتریــن روشــهایی کــه امــام رضــا )ع( در 
انجــام مناظــره در پیــش گرفتنــد، مناظــره بــه صورت 
تــک بــه تــک اســت. بدیــن شــکل کــه هــر یــک از افراد 
ــد و  ــی کردن ــرح م ــود را مط ــب خ ــت، مطال ــه نوب ب
ــد از  ــد و بع ــی دادن ــخ م ــوالات او پاس ــه س ــام ب ام
ــر  ــراغ نف ــه س ــرد ب ــی ک ــت م ــول شکس ــه او قب آنک
ــر آنکــه  ــد. در ایــن شــیوه عــاوه ب بعــدی مــی رفتن
ــر  ــز بیشــتری ب ــد تمرک ــی توان شــخص پاســخگو م
ــع از ایــن  روی مطالــب مطروحــه داشــته باشــد، مان

ــراد  ــط اف ــیه ای توس ــائل حاش ــه مس ــود ک ــی ش م
دیگــر مطــرح شــود و موضــوع مــورد بحــث مغفــول 
بمانــد. گاهــی دیــده مــی شــود کــه در مناظــره هــای 
ــد  ــی کن ــرح م ــی را مط ــر مطلب ــک نف ــری، ی ــد نف چن
کــه بحــث برانگیــز اســت. در همیــن زمــان، شــخص 
دیگــری مطلــب جدیــدی بــه ذهنــش خطــور مــی کنــد 
کــه از جهتــی مرتبــط بــا مطلــب مطروحــه یــا پاســخ 
ــه جهــت دیگــری  ــرد پاسخگوســت؛ کــه بحــث را ب ف
ــن مســئله موجــب مــی شــود کــه بعــد  ــرد. ای مــی ب
از انــدك زمانــی، آنقــدر مســائل مختلــفِ بــی پاســخ، 
ــث  ــه بح ــرف در ادام ــر دو ط ــه ه ــود ک ــرح ش مط
ــد  ــه کــدام اشــکال بای ــد کــه ب ــران شــوند و ندانن حی
ــد  ــی نخواهن ــز پ ــرا نی ــاهدان ماج ــد و ش ــخ دهن پاس
ــده  ــدان ش ــروز می ــی پی ــه کس ــره چ ــه بالاخ ــرد ک ب
ــک  ــه صــورت ت ــا طــرح مســئله مناظــره ب اســت. ام
ــل  ــرد مقاب ــن امــکان را از ف ــت، ای ــه نوب ــک و ب ــه ت ب
مــی گیــرد کــه بــا کمــک دیگــران از پاســخ گویــی بــه 

ــد. ــرار کن اشــکالات ف
2.خــودداری از نقــد شــخصیت افــراد بــه جــای نقــد 

اســتدلال
از نــکات جالــب توجــه در ایــن مناظــره آن اســت کــه 
امــام در هیــچ جــای مناظــره مخاطبــان خــود را متهم 
بــه دروغ گویــی و مغلطــه گــری نمــی کنــد. بلکــه در 
ــان را  ــراف آن ــتباه و انح ــاط اش ــوارد، نق ــی م تمام
ــخصیت  ــد ش ــام از نق ــت ام ــد. در حقیق ــر میدهن تذک
ــی  ــب م ــد مطال ــه نق ــد و ب ــی کن ــودداری م ــراد خ اف
پــردازد. بــا وجــود آنکــه در برخــی مــوارد احســاس 
مــی شــود کــه مخاطبــان امــام )ع( راه اعتــدال را رهــا 
کــرده و کلمــات خــود را آمیختــه بــا دروغ، تحریــف 
ــن  ــی ای ــام در تمام ــا ام ــد، ام ــی کنن ــه م ــا مغلط و ی
ــخصیت  ــار ش ــه از کن ــر و حوصل ــا صب ــالات، ب ح
ــاج  ــان را آم ــتدلالهای آن ــا اس ــته و تنه ــراد گذش اف
حمــات خــود قــرار مــی دهــد. در مقابــل مــی بینیــم 
کــه جاثلیــق - بــزرگ نصرانیــان - از تنهــا فرصتــی 
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کــه بــرای نقــد شــخصیت امــام پیــدا میکنــد ســریعا 
ــی  ــل و ناتوان ــه جه ــان را ب ــرده و ایش ــتفاده ک اس
ــه  ــن نکت ــه ای ــه ب ــد . 10 توج ــی نمای ــم م ــی مته علم
در مناظراتــی کــه دارای ناظــران متعــدد اســت بایــد 
ــد  ــرا مــی توان ــرد. زی ــرار گی بســیار مــورد توجــه ق
توجــه مخاطبیــن را بــه ســمت حــق مــداری مناظــره 
ــکل  ــدن ش ــارج ش ــع از خ ــد و مان ــب کن ــده جل کنن
مناظــره از یــک مباحثــه علمــی بــه دعــوای شــخصی 

شــود. 
3.استفاده از مسلمات خصم

ــل  ــرد مقاب ــدا از ف ــام ابت ــره ام ــن مناظ ــا در ای باره
نســبت بــه موضوعــی کــه قــرار اســت پایــه اســتدلال 
قــرار بگیــرد اعتــراف مــی گیرنــد. ماننــد ایــن فــراز از 

مناظــره:
» امــام: تــو را ســوگند مــی دهــم آیــا در انجیــل ایــن 
هســت کــه یوحنــا گفتــه:) مســیح مــرا ازآییــن محمــد 
عربــی خبــر داد و بــه مــن مــژده داد کــه پــس از او 
محمــد مــی آیــد مــن هــم ایــن مــژده را بــه حواریــون 

دادم و آنهــا بــه محمــد ایمــان آوردنــد(؟
جاثلیــق: یوحنــا بــه نبــوت مــردی و نیــز بــه خانــدان 
و وصــی او مــژده داده ولــی روشــن ننمــوده کــه او 
ــان  ــا را بی ــام آنه ــد و ن ــی کن ــور م ــی ظه ــه موقع چ

نکــرده اســت.
امــام: اگــر کســی را بیاوریــم کــه نــام محمــد و 
خانــدان و پیروانــش را از انجیــل بخوانــد بــه او 

ایمــان مــی آوری؟
جاثلیق: آری ایمان محکم

... ســپس امــام نــام محمــد و خانــدان و پیروانــش را 
از انجیــل قرائــت کــرد.

... جاثلیــق: آنچــه را وجــودش در انجیــل برایــم ثابــت 
ــراف  ــه آن اعت ــم و ب ــی کن ــکار نم ــد ان ــن ش و روش

دارم«  11
یــا در جــای دیگــر نســبت بــه تصدیــق بیــان یوحنــای 

دیلمــی در مــورد بشــارت بــه نبــوت پیامبــر اســام 
اقــرار مــی گیــرد. همیــن شــیوه در مناظــره بــا رأس 
الجالــوت - بــزرگ علمــای یهــود- و بــزرگ علمــای 
ــک  ــر ی ــرار ب ــد. اق ــرار ش ــا تک ــز باره ــت نی زرتش
مطلــب، از جملــه مــواردی اســت کــه مــی توانــد 
شــخص مخاطــب را در ادامــه بحــث، دچــار تناقــض 
گویــی نمایــد. ایــن مســئله موجــب مــی شــود تــا در 
ناظــران بحــث، ایــن فکــر ایجــاد شــود کــه اعتقــادات 
فــرد مناظــره کننــده خیلــی هــم بــر پایــه تعقــل نبــوده 
ــکالات  ــن اش ــر ای ــی در براب ــتدلالهای محکم و او اس
دارای  مناظــرات،  در  کــه  اصلــی  یعنــی  نــدارد. 
ــه  ــورد توجــه دو طــرف اســت؛ ک ــام م ــان ع مخاطب
همــان اقنــاع ناظــران بحــث مــی باشــد. ماننــد اتفاقــی 
کــه بــرای جاثلیــق در ســوال از قابــل اطمینــان بــودن 
ــیحیت  ــزرگ مس ــمندان ب ــر از دانش ــار نف ــول چه ق
یعنــی لوقــا، یوحنــا، متــی و مرقابــوس  رخ مــی دهد . 
او ابتــدا قــول آنــان را نافــذ مــی دانــد، امــا کمــی جلــو 
تــر آنــان را بــه دروغ بســتن بــر حضــرت عیســی )ع( 

متهــم مــی کنــد. 
ــه  ــو چگون ــزد ت ــر ن ــار نف ــن چه ــی ای ــام: گواه » ام

ــت؟ اس
جاثلیــق: گواهــی آنهــا نافــذ اســت. اینــان دانشــمندان 

انجیلنــد و بــه هــر چــه گواهــی دهنــد حــق اســت.
... امــام : درمــورد گواهــی لوقــا و مرقابــوس و متــی 

دربــاره نســب عیســی چــه نظــری داری؟
جاثلیق: آنها برعیسی دروغ بسته اند.

ــتایش  ــا را س ــون آنه ــم اکن ــا او ه ــردم! آی ــام: م ام
نکــرد و گواهــی نــداد کــه آنهــا از دانشــمندان انجیلنــد 

و گفتــه آنهــا حــق اســت؟«  12
نکتــه قابــل توجــه در تمامــی مــوارد، اشــاره آن 
ــرار  ــل واق ــورات وانجی ــای ت ــاب ه ــه کت ــرت ب حض
گرفتــن از متــن ایــن دو کتــاب در مناظــره بــا بــزرگ 
نصــارا و یهــود اســت کــه تســلط امــام را بــر تــورات 

10  . این مطلب در بخش ششم ) وارد کردن اتهام ( توضیح داده می شود.
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و انجیــل نشــان مــی دهــد . یعنــی همــان چیــزی کــه 
آن حضــرت پیــش از آغــاز مناظــره بــه نوفلــی وعــده 

ــود. داده ب
4.حصر عقلی

از دیگــر مــوارد مــورد اســتفاده در مناظــرات، قــرار 
ــه شــخص  ــی اســت ک دادن مســیر مناظــره در حالت
مخاطــب در یــک حصــر عقلــی گرفتــار شــود. حصــر 
عقلــی در حقیقــت یــک دوراهــی اســت کــه هــر دوی 
ــراری  ــود و راه ف ــی ش ــی م ــت منته ــه شکس ــا ب آنه
ــخاص  ــد. اش ــی مان ــی نم ــده باق ــره کنن ــرای مناظ ب
ــعی  ــخ دادن س ــولا درپاس ــره، معم ــر در مناظ متبح
مــی کننــد، تــا جایــی کــه ممکــن اســت خــود را 
ــد. در  ــه دارن ــی دور نگ ــر عقل ــر حص ــه خط از گردن
مناظــره امــام رضــا )ع( بــا بــزرگان ادیــان آســمانی، 
مــی بینیــم کــه ایــن تکنیــک بارهــا توســط امــام )ع( 
اســتفاده مــی شــود. مثــل زمانــی کــه امــام )ع( نــام 
پیامبــر اســام و خاندانــش را از انجیــل قرائــت مــی 

ــد: ــی گوین ــق م ــه جاثلی ــد و ســپس ب فرماین
ــه  ــه آنچ ــی ک ــد بگوی ــا بای ــخی داری؟ ی ــه پاس » چ
خوانــدم انجیــل نیســت و یــا بایــد بگویــی کــه انجیــل 
ــت  ــش ثاب ــه بطان ــال اول ک ــا احتم ــت. ام دروغ  اس
شــد. بنابرایــن یــا بایــد بــه نبــوت محمــد )ص( طبــق 
ــب  ــتنت واج ــا کش ــی و ی ــراف کن ــل اعت ــار انجی اخب
ــود را  ــاب خ ــر و کت ــدا و پیامب ــون خ ــود چ ــی ش م

ــده ای« 13 ــر ش منک
ــد کام  ــز تأیی ــی ج ــق راه ــه جاثلی ــت ک در اینجاس
ــده از  ــه ش ــب گفت ــت مطال ــر صح ــدارد و ب ــام ن ام

ــد. ــی کن ــراف م ــل اعت انجی
5.تبدیل مستشکل به سوال کننده فعال

تســلط روحــی و علمــی امــام در طــول مناظــره بــر 
ــگاه  ــا از جای ــا آنه ــد ت ــبب گردی ــان س ــای ادی علم
یــک اشــکال کننــده بــه موضــع ســوال کننــده تغییــر 
وضعیــت دهنــد. ایــن مســئله تنهــا زمانــی اتفــاق مــی 

ــل  ــرد مقاب ــی ف ــلط علم ــر تس ــن ب ــه مخاطبی ــد ک افت
ــر او  ــی خــود را در براب ــه نوع ــرده و ب ــی ب خــود پ
ضعیــف مــی یابنــد. از ایــن رو بــا تغییــر لحــن خــود 
ــزان  ــردن، می ــه ســوال ک ــردن ب ــت اشــکال ک از حال
ضربــات را بــر خــود کاهــش داده و شــکل کار را از 
مبــارزه جویــی بــه مباحثــه علمــی تغییــر مــی دهنــد 
تــا اگــر اشــکالی هــم در ایــن میــان مطــرح شــد و ایــن 
اشــکال رد گردیــد، بــه حســاب ســوال علمــی گذاشــته 
شــود نــه اشــکال. ایــن حالــت در برخــورد رأس 
الجالــوت کــه پــس از جاثلیــق وارد بحــث شــد، کامــا 
مشــهود اســت. او بارهــا بــه جهــل خــود نســبت بــه 
ســوال امــام اذعــان کــرده و از ایشــان پاســخ ســوال 

ــد. را درخواســت مــی کن
ــری  ــود تبح ــا وج ــی، ب ــران صاب ــورد عم ــا در م ی
کــه او در بحــث بــا علمــای بصــره و کوفــه از خــود 
بــه نمایــش گذاشــته بــود و شــاید یکــی از امیدهــای 
ــه  ــا در مواجه ــود، ام ــام او ب ــت ام ــون درشکس مأم
بــا علــم و تســلط ایشــان، از همــان ابتــدا بــا ســوال 
پیــش مــی آیــد و تأکیــد مــی کنــد کــه بــرای کشــف 
ــن  ــدل. ای ــث و ج ــرای بح ــه ب ــد ن ــی پرس ــت م حقیق
ــول  ــام درط ــه ام ــت ک ــده آن اس ــان دهن ــئله نش مس
مــدت مناظــره کامــا تســلط علمــی خــود را بــر 
ــت  ــان را درحال ــات کــرده و آن مجموعــه حاضــر اثب
ــرار داده اســت.» وقتــی  ــا تــرس ق ــه ب حیــرت آمیخت
ــد ...  ــن دیدن ــی را چنی ــران صاب ــن عم ــایر متکلمی س
ــد و  ــک نش ــا )ع( نزدی ــرت رض ــه حض ــس ب ــچ ک هی

ــرد« 14 ــوالی نک ــرت س ــر از حض دیگ
6.وارد کردن اتهام

از مطالــب جالبــی کــه در ایــن مناظــره اتفــاق افتــاده، 
اســتفاده امــام رضــا )ع( از تکنیــک اتهــام وارد کــردن 
ــه  ــده ب ــره کنن ــخص مناظ ــیوه ش ــن ش ــت. در ای اس
ــب را  ــخص مخاط ــام، ش ــردن اته ــا وارد ک ــر ب ظاه
ــه تهمــت ایــراد شــده  ــا نســبت ب ــد ت بــر مــی انگیزان
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عکــس العمــل نشــان دهــد. او نیــز کــه احســاس مــی 
کنــد حربــه خوبــی را یافتــه و دلایــل محکمــی در رد 
خصــم خــود دارد بــا قــدرت وارد میــدان مــی شــود 
و ســعی مــی کنــد بــا رد ایــن تهمــت مخاطــب خــود 
را محکــوم کنــد. امــا بعــد از مدتــی بــا تغییــر یافتــن 
ناگهانــی شــکل بحــث و طــرح آن روی ســکه، او تــازه 
متوجــه مــی شــود کــه ایــن اتهــام تنهــا دامــی بــرای 
ــری  ــده دیگ ــت رد عقی ــراف از او در جه ــن اعت گرفت
ــای  ــه عیس ــی ک ــا عیب ــام : ... تنه ــت. » ام ــوده اس ب
شــما داشــت ایــن بــود کــه او مردیضعیــف و ناتــوان 
بــود و روزه کــم مــی گرفــت و نمــاز کــم مــی خوانــد.

جاثلیــق: علــم خــود را تباه کــردی و ناتوانــی خودرااز 
نظــر علمــی آشــکار نمــودی . مــن پیــش از ایــن 
ســخن فکــر مــی کــردم کــه شــما داناترینمســلمانان 
ــچ  ــرد و هی ــار نک ــچ روزی را افط ــتی؟ ... او هی هس
شــبی را نخوابیــد. او همــه روزهــا روزه وهمــه شــبها 
ــه  ــه ب ــن ، او ک ــام: بنابرای ــادت بود.ام را مشــغول عب
ــه  ــی آن هم ــه کس ــرای چ ــت ب ــما خداس ــده ش عقی

ــد؟ روزه مــی گرفــت و نمــاز مــی خوان
جاثلیق از پاسخ امام فرو ماند.« 15

نکتــه جالــب در ایــن جملــه آن اســت کــه امــام نمــی 
ــی  ــه م ــوده بلک ــه ب ــی اینگون ــرت عیس ــد حض گوین

ــت. ــوده اس ــه ب ــما اینگون ــای ش ــد عیس فرماین
شیوهاستدلالکردنمناظرهکنندگان

1. گرفتــن شــاه بیــت دلایــل حریــف )قــرآن و ســنت 
پیامبــر(

وقتــی شــما بــا فــردی مناظــره مــی کنیــد کــه عمــده 
اســتدلالهای او مبتنــی بــر منابــع خاصــی اســت، اگــر 
بتوانیــد در همــان ابتــدای کار بــه گونــه ای آن منابــع 
را از دور خــارج کنیــد، درحقیقــت دســت خصــم 
ــره  ــن مناظ ــد. در ای ــوده ای ــی نم ــره خال را در مناظ
نیــز جاثلیــق - بــزرگ نصــارا - ســعی مــی کنــد در 
ــه  ــد و ب ــتفاده کن ــک اس ــن تکنی ــدای کار، از همی ابت

خیــال خــود دســت امــام رضــا )ع( را از منابعــی کــه 
ــال  ــه خی ــد. ب ــی کن ــلط دارد خال ــر آن تس ــتر ب بیش
ــی  ــامی یعن ــع اس ــر مناب ــا ب ــا )ع( تنه ــام رض او ام
ــبی از  ــات مناس ــلط دارد و اطاع ــنت تس ــران و س ق
کتــب دیگــر ادیــان نــدارد از ایــن رو بــا بــی اعتبــار 
دانســتن منابــع اســامی باعــث خواهــد شــد کــه امــام 
ــرای او  ــا ب ــه کام ــد ک ــه ای بجنگ ــا)ع( در جبه رض
ــه در آن جبهــه  ــد چگون ناشــناخته اســت و نمــی دان
ــا تســلطی کــه ایــن  ــت، ب ــد. در ایــن حال اســتدلال کن
ــه  ــد او را ب ــد، مــی توانن ــر منابــع خــود دارن افــراد ب

ــد. ــی شکســت دهن خوب
ــا کســی بحــث  ــم ب ــه مــی توان ــق: مــن چگون » جاثلی
ــر آن هســتم )  ــه منک ــی ک ــر اســاس کتاب ــه ب ــم ک کن
قــرآن( و پیامبــری کــه بــه او ایمــان نــدارم ) محمــد( 

بــا مــن مناظــره مــی کنــد؟ 
امــام: اگــر بــر اســاس گفتــه هــای انجیــل خــودت ، بــا 

تــو بحــث کنــم، قبــول داری؟
جاثلیــق: آری مــی پذیــرم هــر چنــد بــه زیانــم تمــام 

شــود.
امــام: اکنــون هــر چــه مــی خواهــی بپــرس تــا جــواب 

دهــم.« 16
امــام رضــا )ع( قبــل از آغــاز مناظــره ایــن وضعیــت 
را پیــش بینــی کــرده بودنــد و در صحبــت بــا نوفلــی 
ــا  ــان ب ــدام از آن ــر ک ــا ه ــن ب ــه م ــوان داشــتند ک عن

کتــاب خودشــان بحــث خواهــم کــرد. 17
2. استفاده از مسلمات خصم در تأیید خود

همچنــان کــه قبــا اشــاره شــد اســتفاده از مســلمات 
خصــم معمــول تریــن شــیوه در مناظــرات اســت. این 
ــان  ــط مخاطب ــم توس ــام و ه ــط ام ــم توس ــیوه ه ش
ــور  ــه ط ــد. ب ــتفاده ش ــره اس ــن مناظ ــان، در ای ایش
مثــال جاثلیــق در مــورد اثبــات وعــده عیســی )ع( در 
ــک  ــن تکنی ــر اســام )ص( از همی ــوت پیامب مــورد نب

اســتفاده مــی کنــد.
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» جاثلیــق: آقــا بــرای پذیرفتــن خبــر و حکــم کــردن 
بــر طبــق آن دو گــواه مــورد اطمینــان لازم نیســت؟ 

امام: چرا.
ــه  ــی ب ــه عیس ــد ک ــی گویی ــا م ــما از کج ــق: ش جاثلی
نبــوت محمــد اعتــراف کــرده و بــه پیروانــش مــژده 
ــه  ــی ک ــاس اعتراف ــر اس ــت؟ ب ــور او را داده اس ظه
کردیــد شــما بایــد بــرای اثبــات پیشــگویی عیســی از 
ــر مســلمان را کــه مــورد  نبــوت محمــد دو گــواه غی

ــد.« 18 ــا باشــند بیاوری ــد مســیحی ه تأیی
3. مغالطه دروغ

ــزاره  ــه دروغ، مدعــی گ در مغالطــه دروغ شــخص ب
نادرســتی مــی شــود و در فراینــد اســتدلال خــود از 
آن گــزاره اســتفاده مــی کنــد.19 دراینجــا نیــز جاثلیــق 
ــر  ــر را ب ــا ام ــد ت ــی کن ــتفاده م ــک اس ــن تکنی از ای

ــد. ــان مشــتبه کن مخاطب

ــد آن را  ــت دادی ــل اول را از دس ــی انجی ــام: وقت » ام
ــی  ــه کس ــود را چ ــل موج ــد؟ و انجی ــه یافتی ــزد ک ن

ــما آورد؟ ــرای ش ب
جاثلیــق: مــا بیــش از یــک روز انجیــل را گــم نکردیــم. 
تــا ایــن کــه بــه وســیله یوحنــا و متــی تــازه و نــو بــه 
دســت مــا رســید.امام: چقــدر شــناخت تــو نســبت بــه 
ــن  ــر چنی ــت! اگ ــص اس ــمندان آن ناق ــل و دانش انجی
ــما  ــه ش ــت ک ــا نداش ــی معن ــی گوی ــو م ــه ت ــود ک ب
دربــاره انجیــل دچــار آن همــه اختــاف شــوید. ...« 20

4. مغالطه نقل قول ناقص
هــر گاه شــخص ناقــل از ســخنان مرجــع مــورد 
اســتناد خــود، عباراتــی را برگزینــد کــه محتــوای آنها 
ــی آن مرجــع باشــد،  ــی و واقع ــا نظــر اصل ــر ب مغای
ــت. 21  ــده اس ــص ش ــول ناق ــل ق ــه نق ــب مغالط مرتک
در اینجــا مــا مــی بینیــم کــه جاثلیــق،  زمانــی کــه در 
مــورد اعتــراف یوحنــا بــه نبــوت پیامبــر اســام )ص( 

گرفتــار مــی شــود، بــه ابهــام کام او تکیــه کــرده و 
از اقــرار بــر معنــای مــورد نظــر یوحنــا ســرباز مــی 
ــری از  ــش دیگ ــه بخ ــخ او ب ــام )ع( در پاس ــد. ام زن
ــا را کامــا مشــخص مــی  انجیــل کــه مقصــود یوحن
کنــد اشــاره کــرده و نقــل قــول را کامــل کــرده، حــق 

را آشــکار مــی نماینــد.
» جاثلیــق: یوحنــا بــه نبــوت مــردی و نیــز بــه خاندان 
ــه  ــوده ک ــی روشــن ننم ــژده داده ؛ ول و وصــی او م
او چــه موقعــی ظهــور مــی کنــد و نــام آنهــا را بیــان 

نکــرده اســت.
امــام: اگــر کســی را بیاوریــم کــه نــام محمــد و 
خانــدان و پیروانــش را از انجیــل بخوانــد بــه او 

ایمــان مــی آوری؟
جاثلیق: آری ایمانی محکم.

ــن  ــا م ــن ت ــوش ک ــاور و گ ــام: سِفرســوم را بی ... ام
ــد و  ــه از محم ــیدم ک ــی رس ــه جای ــر ب ــم . اگ بخوان
ــی  ــما همگ ــود، ش ــده ب ــاد ش ــش ی ــدان و پیروان خان

ــچ...«  22 ــه هی ــد و گرن ــی دهی گواه
5. مغالطه تحریف

ــزی از مســیر و  ــردن چی ــی منحــرف ک ــف یعن تحری
وضــع اصلــی آن. منظــور از مغالطــه تحریــف، تغییــر 
ــا دخــل و تصــرف ســخن دیگــران اســت.  وتبدیــل ی
بــه ایــن معنــا کــه مثــاً جملــه، نامــه، شــعر یــا کتابــی، 
ــد کــه  ــان تغییــر کن ــه دلیــل حــذف و اضافــات، چن ب
ــی  ــوم اصل ــا و مفه ــا معن ــر ب ــی مغای ــا و مفهوم معن
بیابــد. در طــول تاریــخ، ارتــکاب بــه ایــن مغالطــه در 
ــوارد  ــه و در م ــورت گرفت ــیعی ص ــیار وس ــد بس ح
بســیار متعــددی، منشــأ انــواع انحرافــات و گمراهــی 
ــه  ــا شــاهدیم ک ــز م ــا شــده اســت. 23 در اینجــا نی ه
رأس الجالــوت، چگونــه بــا تحریــف در متــن تــورات، 
ســعی دارد از اقــرار بــر نبــوت پیامبــر اســام )ص( 
شــانه خالــی کنــد. امــا امــام )ع( بــا نشــان دادن نقطــه 
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ــح از  ــیر صحی ــرده و تفس ــراف، کام او را رد ک انح
تــورات را ارائــه مــی کننــد.

» امــام: داود در زبــور گفتــه و تــو آن را مــی خوانــی 
ــرت  ــس از فت ــنت پ ــده س ــه پادارن ــا ! ب ــه :» خدای ک
ــی  ــری را م ــد پیامب ــز محم ــا ج ــن.« آی ــوث ک را مبع

ــد؟  ــام داده باش ــن کاری را انج ــه چنی ــی ک شناس
رأس الجالــوت: ایــن گفتــه داود را قبــول دارم و انــکار 
نمــی کنیــم ؛ ولــی مقصــودش از ایــن ســخن ، عیســی 

ــت. بوده اس
ــش از  ــنت پی ــا س ــی ب ــرا عیس ــدی؛ زی ــام: نفهمی ام
ــق  ــورات مواف ــنت ت ــا س ــرد و ب ــت نک ــود، مخالف خ
بــود. تــا هنگامــی کــه خــدا او را بــه ســوی خــود بــالا 

ــرد. « 24 ب

6. مغالطه از راه جهل
ــک  ــرای ی ــی ب ــود دلیل ــه، نب ــوع از مغالط ــن ن در ای
ادعــا، دلیــل بــرای رد آن شــمرده مــی شــود. اینکــه 
یــک فــرد دلیــل ادعایــی را در اثبــات یــا رد نشــنیده 
یــا ندیــده باشــد، دلیــل بــرای رد یــا قبــول آن ادعــا 
ــاً )  ــه، اصطاح ــوع از مغالط ــن ن ــه ای ــود. ب ــی ش نم
مغالطــه از راه جهــل ( مــی گوینــد. 25 رأس الجالــوت 
ــی  ــی )ع( م ــوت عیس ــه د ر رد نب ــی ک ــی از دلایل یک
آورد همیــن مغالطــه از راه جهــل اســت. یعنــی چــون 

ــد. ــی کن ــده آن را رد م ــی را ندی ــزات عیس او معج
» اینهــا همــه نقــل قــول اســت . مــا کــه زمــان عیســی 
نبــوده ایــم تــا ببینیــم ایــن کارهــا را انجــام داده یــا 

نــه! 
ــزات او  ــوده ای و معج ــی ب ــان موس ــر زم ــام: مگ ام
ــورد  ــه در م ــت ک ــور نیس ــن ط ــا ای ــده ای؟ آی را دی
ــان از  ــورد اطمین ــراد م ــار اف ــا اخب ــز تنه ــی نی موس

ــد؟  ــی کن ــت م ــزات او را ثاب ــی معج ــاران موس ی
... دانشمند یهودی در پاسخ فرو ماند.« 26

7. مغالطه تکرار ادعا
ــی  ــل توجه ــل قاب ــه دلی ــدون آنک ــا ب ــک ادع ــرار ی تک
ــن  ــد در مخاطبی ــی توان ــید، م ــته باش ــرای آن داش ب
ــت  ــر درس ــا ام ــن ادع ــه ای ــد ک ــا کن ــر را الق ــن فک ای
ــات  ــه در تبلیغ ــوع از مغالط ــن ن ــت. ای ــی اس و بدیه
بســیار اســتفاده مــی شــود. تکــرار یــک لفــظ، صفــت 
و یــا ادعــا مــی توانــد اثــر تبلیغاتــی بــر افــراد داشــته 
آن را امــری بدیهــی فــرض نماینــد .27 در اینجــا نیــز 
ــت  ــام رضــا )ع( ثاب ــه ام ــد از آنک ــوت، بع رأس الجال
کردنــد کــه ندیــدن معجــزه پیامبــران دلیلــی بــر نفــی 
آن نیســت و وجــود افــراد معتبــر و ثقــه ای کــه ایــن 
خبــر را نقــل کننــد در تأییــد آن کافــی اســت؛ بازهــم 
در ادامــه عینــاً همــان ادعــا را بــاری دیگرتکــرار مــی 
کنــد و مدعــی مــی شــود کــه چــون معجــزات عیســی 

بــرای او اثبــات نشــده، لــذا قابــل قبــول نیســت.
8. مغالطه یک بام و دوهوا

ــده، در  ــوع از مغالطــه، شــخص مغلطــه کنن ــن ن درای
ــرد.  ــی گی ــاوت م ــت مســاوی، دو نتیجــه متف دو حال
ــی  ــات خدای ــث اثب ــق در بح ــز جاثلی ــا نی ــن ج در ای
ــه آن  ــه نتیج ــی آورد ک ــی م ــی، دلیل ــرت عیس حض
ــر حضــرت عیســی صــادق نمــی  ــرای غی ــل را ب دلی
دانــد. در ایــن حالــت امــام او را نســبت بــه ایــن 
مســئله آگاه کــرده و در راه یکــی از دو انتخــاب قــرار 
مــی دهــد؛ کــه کــه بــا پذیــرش هــر یــک، اعتقاداتــش 
مطابــق بــا دینــی غیــر از مســیحیت مصطلــح خواهــد 

شــد.
» امــام: چــرا نمــی پذیــری کــه عیســی، مــرده هــا را 

بــه فرمــان خداونــد زنــده مــی کــرد؟
جاثلیــق: چــون کســی کــه مــرده هــا را زنــده نمــوده 
ــروردگار اســت و  ــس را شــفا داده او پ ــور و پی و ک

ســزاوار پرســتش.
امــام: پیامبــران دیگــری هــم ) ماننــد یســع و حزقیــل( 
کارهــای عیســی را انجــام داده انــد. پــس چــرا کســی 
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آنهــا را بــه عنــوان خــدا نپرســتید؟ ... اگــر قرار شــود 
کســی مــرده را زنــده کــرد و یــا کــور و پیس را شــفا 
داد خــدا باشــد، پــس همــه اینهــا را خــدا حســاب کــن.

جاثلیــق: ســخن شــما صحیــح اســت و جــز الله خــدای 
دیگــری وجــود نــدارد.«  28

نتیجهمناظره

1. پیروزی امام
اقرار پیاپی مناظره کنندگان به اعتقادات امام و 

برتری و تفوق او در بحث، نشان از پیروزی قاطع 
آن حضرت در این مناظره دارد. جاثلیق در جایی 
اعتراف می کند که جز )الله ( خدای دیگری نیست 
و از اعتقاد به تثلیث دست بر می دارد. او که در 

ابتدا چنان وارد بحث می شود که گویی ذره ای در 
پیروزی خود شک ندارد، در انتهای کار با گفتن 

»دیگری از تو سوال کند . به مسیح سوگند که 
در میان دانشمندان مسلمان، مانند تو نیست «  29 

سرافکنده از بحث خارج می شود. یا رأس الجالوت 
و بزرگ زرتشتیان با سکوت معنا دار خود از 

ادامه بحث خودداری می کنند و در نهایت عمران 
صابی که با اقرار به وحدانیت خداوند ونبوت پیامبر 

اسام)ص( مسلمان شده و از طرف امام به ناحیه 
بلخ فرستاده می شود؛ همه گواه بر قاطعانه بودن 

پیروزی امام در این مناظره و برتری کامل و باشک 
امام بر همه بزرگان کامی عصر خویش دارد. این 

پیروزی نه آن چیزی بود که مأمون به دنبالش 
میگشت. او امیدوار بود تا با شکست امام بتواند 

تا حدودی از محبوبیت روزافزون آن حضرت کم 
کرده، توجهات را به سمت خود جلب نماید. وجود 
برخی مناظرات مأمون در کاخ خود، نشان از این 
دارد که او بسیار مایل بوده تا خود را شخصیتی 
علمی معرفی نماید؛ که پیروزی قاطع امام ضربه 

سختی به جایگاه وشخصیت او وارد کرد. این مطلب 
از کلمات محمد بن جعفر - عموی امام )ع(-  پس 
از مناظره و حیرت او از نحوه مناظره امام کاماً 

مشخص است. او امام را از ادامه این راه به سبب 
حسادت مأمون بیم می دهد وامام در پاسخ به نوفل 

این سخن عموی خود را  رد نمی کنند.
2. ایمان آوردن برخی از مناظره کنندگان 

همچنان که گذشت دست کشیدن جاثلیق از تثلیث 
و مسلمان شدن عمران صابی از نتایج اولیه این 

بحث بوده است. پس از مناظره، امام مرکبی را برای 
عمران صابی فرستاده واو را به نزد خود دعوت 
میکنند. وقتی عمران وارد می شود امام به او یک 

خلعت، یک مرکب و ده هزار درهم داده، وی را 
مسئول جمع آوری صدقات در بلخ می نمایند. در 
این میان مأمون هم به او ده هزار درهم هدیه می 

کند. این پیروزی بزرگی برای یاران امام بود. زیرا 
در ادامه، ذکر می شود که او پس از آن با بزرگان 

ادیان مختلفی وارد بحث شده و همه را شکست 
داده است و تبدیل به مبلغ اسام ناب در منطقه خود 

گردید که می توان آن را یکی از بهترین نتایج حاصل 
شده از این بحث دانست. 30

3. شکست مأمون 
مأمون که با آوردن امام به مقر حکومت خود، 

قصد محدود کردن آن حضرت را داشته است، در 
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طول مدت اقامت ایشان سعی کرد تا با برگزاری 
مناظرات مختلف با بزرگان کامی متعدد، بهانه 

ای برای تخریب شخصیت آن حضرت بیابد. در 
حالی که این مسئله بر خاف خواست او پیش رفت 

و جایگاه علمی امام )ع( را بیشتر نمایان ساخت. 
مأمون، بدون اینکه خود بداند، فرصتی را برای 

امام )ع( فراهم نمود که این فرصت در جایی مانند 
مدینه برای آن حضرت مهیا نبود. این مطلب از کام 
عموی آن حضرت کاما مشخص است. آنجا که به 

نوفلی می گوید: » من این خصوصیت او را در مدینه 
سراغ نداشتم و نمی دانستم او تا این اندازه در علوم 

مختلف متبحر است.« 31 این مسئله نشان می دهد 
که به دلایلی، آن حضرت در مدینه از آزادی عمل و 
یا ارتباطات مناسبی برخوردار نبوده اند تا بتوانند 

چنین مجالس مهمی را با صاحبان عقاید مختلف 
داشته و با آنان به بحث و مناظره بنشینند. لذا این 

جنبه شخصیت آن حضرت، حتی برای نزدیکان 
ایشان نیز مغفول و ناشناخته بوده است. در حالی 
که مأمون عباسی، خود چنین فرصتی را برای آن 

حضرت مهیا می کند و موجب گسترش محبوبیت و 
اندیشه ایشان در میان مردم و حتی پیروان ایشان 

می شود. تا جایی که به آن حضرت لقب عالم آل 
محمد )ص( داده می شود. همه اینها حکایت از 

شکست طرح اولیه مأمون در تخریب شخصیت امام 
)ع( دارد. 

4. شهادت امام 
اباصلت هروی - یکی از یاران آن حضرت که تا 

هنگام شهادت ایشان با امام )ع( بود-  یکی از دلایل 
شهادت امام)ع( را پیروزی آن حضرت در مناظرات 
علمی بیان می کند. 32 این نشان می دهد که خاندان 

عباسی بر روی علم مأمون سرمایه گذاری تبلیغاتی 
بسیاری کرده بودند که با پیروزی امام توجه مردم 
در این خصوص به سمت و سوی امام جلب شد و 

این موجب شکستن مشروعیت مأمون گردید. زیرا 
اگر این فقط یک مناظره ساده و معمولی می بود، 
پیروزی امام)ع( نمی توانست دلیل بر مشروعیت 
رهبری ایشان باشد. همچنان که پیروزی هر یک 
از کامیون زمان مأمون نیز، نمی توانست نشان 

دهد که او بر مأمون برتری داشته از جهت رهبری 
شایسته تر است.

 اما از کام امام که فرمودند: » او خواهد فهمید 
که من برای رهبری شایسته ترم« می توان چنین 

استنباط کرد که مأمون توانایی های علمی خود را 
دلیل برتری و حقانیت در رهبری جامعه قلمداد می 
کرد یا در میان مردم اینگونه بروز داده بود. او با 
ایجاد برخی مناظرات و شکست مناظره کنندگان، 
بر این توانایی خود صحه گذاشته بود و در این 

خصوص برای خود شأنی قائل بود. در حالی که 
پیروزی امام این شایستگی را زیر سوال برده و 

دستگاه خافت را با مشکل مشروعیت مواجه نموده 
بود. ازاین رو تنها راه برای حل این مسئله، پاك 

کردن صورت مسئله و حذف عامل پدید آمدن این 
عدم مشروعیت برای خلیفه عباسی که همان امام )ع( 

باشد، نبود.
از سویی دیگر، کام عموی امام )ع( که به نوفلی 

سفارش می کند تا امام را از وارد شدن به مناظرات 
منع کند نشانگر همین موضوع است. زیرا او عامل 
خطر را برای امام حسادت مأمون معرفی می کند. 

دلیلی که امام نیز آن را  رد نکردند. حسادت در 
جایی رخ می دهد که فردی جایگاهی را که برای 
خود تعریف می کرده در تصرف دیگری ببیند و 

قدرت حذف او را نداشته باشد. از این رو پیروزی 
علمی امام بر مناظره کنندگان تنها در صورتی می 
تواند موجبات حسادت مأمون را برانگیزد که او به 
صفت عالم بودن در میان مردم مشهور شده باشد 
که با حضور امام رضا )ع( این صفت از او سلب و 
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به امام داده شود.
به هر شکل، حضور امام رضا )ع( در مقر حکومت 

مأمون، آنچنان کار را بر خلیفه عباسی تنگ کرد که 
دیگر تاب تحمل وجود امام را در کنار خود نداشت. 

داستان نماز عید امام )ع( و ماجرای هجوم مردم 
برای برگزاری این نماز خود بهترین دلیل بر این 
توجه روز افزون مردم به امام و به خطر افتادن 

جایگاه مأمون در آن برهه است. البته برخورد امام 
)ع( نیز با ممانعت مأمون از برگزاری نماز عید، و 
دعایی که برای شهادت خود نمودند، نشانگر آن 
است که ایشان نیز برای رساندن جامعه به این 

میزان از شناخت، رنجهای بسیاری را تحمل کرده 
اند. تا اینکه آن زمان شوم فرا رسید و باری دیگر، 
امت اسامی از وجود رهبری بزرگ محروم گشت 
تا با پرچم داری امامی دیگر، تاش در راه ارتقای 

سطح آگاهی امت اسامی همچنان ادامه یابد. 
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مناظرههایامامرضا)ع(درافقتمدن
اسلامی

گفت و گو با

دکترمحمدباغستانی

ــای  ــن میراث  ه ــته  ترین و ماندگارتری ــی از برجس یک
ارزشــمند امــام رضــا)ع(، مناظراتــی اســت کــه میــان 
ایشــان و عالمــان دیگــر ادیــان بــه وقــوع می پیوســت.

بــه همیــن ســبب حضــرت رضــا)ع( را پایه گــذار 
می نامنــد.  دینــی  مناظــرات  و  ادیــان  گفت وگــوی 
ــق و  ــوای عمی ــواره دارای محت مناظــرات ایشــان هم
ــال  ــش از 1200س ــت بی ــا گذش ــه ب ــت ک ــی اس جالب
از آن تاریــخ، هنــوز راه گشــا و آموزنــده اســت. 
ــن مناظــرات و دیگــر  ــرای آگاهــی از زمینه هــای ای ب

مباحــث مربــوط بــه ایــن موضــوع گفت وگویــی 
ــی  ــت علم ــو هیئ ــتانی، عض ــد باغس ــر محم ــا دکت ب
ــه در  ــه ک ــام گرفت ــی، انج ــام تمدن ــکده اس پژوهش

می خوانیــد.  ادامــه 

ــام ــایام ــیدرمناظرهه ــایتاريخ ــهزمینهه چ
رضــا)ع(ومطالبــهآنهــانســبتبــهاديــان

ــود؟ ــهب ــکلگرفت ــفش مختل
3زمینــه تاریخــی تــا پیــش از برپایــی مناظــرات 
حضــرت رضــا علیــه الســام را می تــوان نــام بــرد. 
ــان  ــر جه ــذاری ب ــب تأثیرگ ــه ترتی ــا ب ــن زمینه ه ای
اســام عبــارت انــد از: نخســت ماهیــت دعــوت 
ــده  ــری دی ــگ دیگ ــه در آن فرهن ــت ک ــامی اس اس
شــده اســت. در عنصــر دعــوت واقعیــت وجــود 
ــد وحــی الهــی  ــر بای دیگــران ملمــوس اســت و پیامب
را بــه تناســب فهــم مخاطبــان بیــان می کــرد تــا 
فضایــی از گفت وگوهــای منطقــی شــکل بگیــرد و بــه 
ــوای  ــم درســت و بایســته از محت ــر، فه ــارت دیگ عب
دعــوت در اذهــان مخاطبــان شــکل گیــرد. بــرای 
رســیدن بــه ایــن مهــم پیشــاپیش رســولانی از جنــس 
مــردم و نیــز دعوتــی مبتنــی بــر گفت و گــوی برهانــی 
و جــدال احســن و پرهیــز از اکــراه مــردم بــه پذیرش 
نافهمیــده محتــوای دعــوت، در قــرآن کریــم از ســوی 
حــق تعالــی طراحــی شــد تــا مــردم هنــگام حضــور 
در دادگاه الهــی در رســتاخیز نهایــی جهــان حجتــی 
ــر اکــرم)ص(  ــرای پیامب ضــد او نداشــته باشــند و ب
بــه عنــوان خاتــم پیامبــران الهــی، بــزرگ تریــن 
مســئولیت و وظیفــه )بــه عنــوان پیــش درآمــد وظایف 
ــان  ــه مخاطب ــام ب ــاغ پی ــر( اب ــئولیت های دیگ و مس
ــی و  مقــرر شــد کــه آن حضــرت ابــاغ پیــام اله
ــان از فهــم مــردم را ســرلوحه اقدامــات خــود  اطمین
ــه داشــته  ــده ای ک ــر عقی ــا ه ــرد ب ــر ف ــد. ه ــرار ده ق
ــو  ــت گفت وگ ــظ امنی ــوده و حف از دعــوت مســتثنا نب
در منطــق قرآنــی و ســنت نبــوی مــوج می زنــد. امــام 



ــه  ــمن را ب ــرایط دش ــن ش ــا)ع( در بحرانی تری رض
گفت وگــو فــرا می خواندنــد. آنچــه پذیــرش دیگــری 
را در فضــای اســامی تثبیــت کــرده، قوانینــی ماننــد 
ــت  ــات و فرص ــه حی ــت ادام ــود. فرص ــه ب ــل ذم اه
ملت هــا  هم گرایــی  زمینــه  جدیــد  گفت وگو هــای 
را فراهــم کــرد و مرزهــای جهــان اســام برداشــته 
ــت  ــا ملی ــرز ده ه ــدون م ــان ب ــن جه ــد و در ای ش

زندگــی می کردنــد.
دوم؛ مناظــره بخشــی از میــراث علمــی کهــن جهــان 
ــه  ــوده ک ــتان و رم( ب ــان باس ــران، یون ــتان )ای باس
ــرو  ــی از قلم ــش بزرگ ــن بخ ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ب
آن جهــان باســتان در جهــان اســامی نــو بــه ایــن 
جهــان جدیــد وارد شــد و بــا آغــاز نهضــت ترجمــه 
ــای  ــور فرقه ه ــوم ظه ــت و س ــر گذاش ــر آن تأثی ب
گوناگــون کامــی و تشــکیل حلقه هــای درســی 
گفت وگو هــای  زمینه ســاز  آن هــا  از  هریــک 
پرشــمار میــان رهبــران آن هــا شــد و قالــب مناظــره 

ــرد.  ــق ک را پررون
موقعیــتجامعــهشــیعهدرجامعــهاســلامیهــم

ــود؟ ــرب ــامؤث ــازیمناظرهه درزمینهس
 بلــه، بــه نکتــه مهمــی اشــاره کردیــد. نهــاد امامــت 
ــدی  ــت ســنی هــم در آغــاز ولایتعه شــیعی و خاف
ــه خــود  ــی را ب ــای گوناگون ــام رضــا)ع( تحول ه ام
دیــده بودنــد. جامعه شــیعی و نهــاد امامــت دوره ای 
از انشــعابات را تــا قبــل از امــام رضا)ع( پشــت ســر 
ــا آغــاز امامــت امــام رضــا)ع(  ــود کــه ب گذاشــته ب
بــه دوره ای از ثبــات رســید و ظهــور انشــعاب 
ــخ  ــه و اســماعیلیه کــه در تاری ــدی چــون زیدی جدی
ــان  ــداد و جری ــدند، در آن رخ ن ــدگار ش ــیع مان تش
اکثریتــی کــه بعدهــا بــه امامیــه مشــهور شــد، از این 
مقطــع تاریخــی )عصــر امامــت حضــرت رضــا)ع(( 
بــه تثبیــت در مراحــل نهایــی خــود نزدیک تــر شــد. 
از ســوی دیگــر نهــاد خافــت هــم بــا گــذر از مرحله 
موســوم بــه خافــت راشــدی و مرحلــه امــوی وارد 

مرحلــه عباســی شــده و دوره اقتــدار 100ســاله 
ــم  ــاوت مه ــت. تف ــر می گذاش ــت س ــود را پش اول خ
بــا  شــکل گیری  آن  عباســی  مرحلــه  در  خافــت 
ــا(  ــرب )ایرانی ه ــر غیرع ــترده عناص ــارکت گس مش
بــود کــه پذیــرش عناصــر نــژادی گوناگــون در 
ســاختار قــدرت سیاســی را بــر خــاف عصــر امــوی 
خافــت، )کــه تکیــه زیــادی بــر عناصــر عرب داشــت( 
از  را  دیگــران  پذیــرش  و  می کــرد  اجتناب ناپذیــر 
ــی داد.  ــی خافــت قــرار م اولویت هــای دوره عباس
حضــور ایرانیــان در عرصه ســاختار سیاســی عصر 
عباســی بــه ویــژه در عصــر مأمــون عباســی شــدت 
ــرد  ــت می ک ــران را تقوی ــرش دیگ ــود و پذی ــه ب گرفت
ــه  ــا را می گشــود و ب ــاب گفت وگوه ــه ب ــن نکت و همی
ــب  ــتفاده از قال ــی اس ــای طبیع ــاف نظره ــل اخت دلی
ــا  ــروه ه ــری گ ــع فک ــت مواض ــرای تقوی ــره ب مناظ
ــاد امامــت شــیعی هــم کــه از  را بیشــتر می کــرد. نه
آغــاز رحلــت حضــرت رســول)ص( در اقلیــت قــرار 
گرفتــه بــود، تجربــه فراوانــی را در ســنت گفت وگــو 
ــت  ــش از امام ــا پی ــود ت ــران خ ــق رهب ــاع از ح و دف
حضــرت رضــا)ع( پشــت ســر گذاشــته و پدیــده 
احتجــاج در آن رواج داشــت و کوشــیده بــود تــا بــا 
اســتفاده از روش جــدال احســن نگــرش ویــژه خــود 
را بــه دیگــران بقبولانــد. ایــن نکتــه زمانــی روشــن تر 
ــان  ــی امام ــای اجتماع ــده فعالیت ه ــه عم ــود ک می ش
علیهــم الســام در حــوزه کنش هــای علمــی گــزارش 
شــده اســت و ایــن حــوزه از فعالیــت بــا پرســش های 
ــات  ــی از روای ــش اعظم ــود. بخ ــراه ب ــان هم مخاطب
ــا  ــه ی ــق نام ــش ها از طری ــر پرس ــی ب ــوی مبتن رض
حضــوری اســت کــه شــامل موضوعــات گوناگــون 
بــوده اســت و ایــن پرســش ها بیانگــر حضــور 
مخاطبــان عاقه منــد اســت. بنابرایــن متولیــان هــردو 
نهــاد )امامــت و خافــت( ضمــن پذیــرش یکدیگــر بــه 
ــام،  ــان اس ــود جه ــت موج ــی از واقعی ــوان بخش عن
در عهــد ولایتعهــدی حضــرت رضــا)ع( در کنــار هــم 



ــد.  قــرار گرفتن
پذيــرشواقعیــتنهــادخلافــتعباســیازســوی
حضــرترضــا)ع(بــااعتقاداتشــیعیســازگاری

دارد؟
ایــن پذیــرش تنهــا بــه عنــوان یــک واقعیــت موجــود 
صــرف نظــر از حــق یــا ناحــق بــودن نهــاد خافــت 
از منظــر اعتقــادی اســت. ایــن منطــق پیشــینه مدیــدی 
در عملکــرد امامــان پیــش از حضــرت رضــا)ع( هــم 
دارد و حضــرت در همــان چارچــوب مبتنــی بــر تقیــه 
و حفــظ جمعیــت اقلیــت شــیعه کــه امــام علــی)ع( را 
وادار بــه پذیــرش واقعیــت خافــت پــس از حضــرت 
رســول)ص( بــا وجــود اعتقــاد بــه حقانیت جانشــینی 
خــود کــرد و توســط امامــان )علیهــم الســام( پــس 
ــه  ــرد. ناگفت ــت می ک ــد، حرک ــال می ش ــان دنب از ایش
نمانــد کــه ایــن موضــوع واقعیتــی دولایــه بــود؛ زیــرا 
نهــاد خافــت در عصــر عباســی نیــز تشــیع و امامــت 
ــه بــود. اینکــه مأمــون  را بــه عنــوان واقعیــت پذیرفت
ــان  ــه خراس ــار ب ــه اجب ــا)ع( را ب ــام رض ــی ام عباس
کشــاند، خــود  حکایتگــر شــرایط ویــژه ای اســت کــه 
ــت  ــه دس ــرده ک ــدام ک ــن اق ــه ای ــون را وادار ب مأم
ــوذ امــام و جامعــه شــیعه را نشــان  کــم پذیــرش نف
ــی  ــم تمدن ــه مه ــه نکت ــرش دوطرف ــن پذی ــد. ای می ده
ــدی  ــد شــرایط سیاســی بع ــدام اســت؛ هرچن ــن اق ای
ــرده  ــم ک ــن تصمی ــدول از ای ــه ع ــون را وادار ب مأم

باشــد.

دربــارهمختصــاتوويژگیهــایمناظــراتامــام
رضــا)ع(توضیحــیبفرمايیــد.

ــم از  ــره مه ــده 10مناظ ــام ش ــی های انج ــی بررس ط
ــرات  ــامل مناظ ــه ش ــود دارد ک ــا)ع( وج ــام رض ام
اســت. در  ادیانــی  بیــن  درون-دینــی، مذهبــی و 
ــه  ــان فرق ــف هم ــا اشــخاص مختل ــان ب ــر دو جری ه
مربوطــه مناظــرات انجــام می شــد. قبــل از اینکــه 
ــجد  ــند، در مس ــدی برس ــه ولایتعه ــا)ع( ب ــام رض ام
ــر  ــا حضــور 2نف ــره ب ــه 2مناظ شــهر بصــره و کوف
از اهــل کتــاب انجــام دادنــد. حضــرت رضــا)ع( ضمن 
ــو  ــط گفت وگ ــی در اواس ــژه حت ــرام وی ــت احت رعای
ــذف  ــی را ح ــاب کس ــد، الق ــه می دادن ــا هدی ــه آن ه ب
نکردنــد و تنــدی و تحقیــر در کام ایــن حضــرت 
دیــده نمی شــد. ســنت گــوش دادن کامــل بــه حــرف 
ــد  ــده می ش ــا)ع( دی ــام رض ــرات ام ــری در مناظ دیگ
ــود  ــب خ ــای مخاط ــه حرف ه ــه ب ــرت همیش و حض
توجــه داشــتند و هیــچ گاه ســخن کســی را قطــع 
ــی و  ــالات روح ــرات ح ــرت در مناظ ــد. حض نکردن
انســانی شــخص را درك کــرده و مطابــق آن صحبت 

می کردنــد.
موضــوع  مناظره هــا  مؤلفه هــای  از  دیگــر  یکــی 
حقیقت طلبــی بــود کــه همــه بــه دنبــال پاســخ منطقــی 
ســؤالات فــارغ از دیــن و مذهــب خــود بودنــد. 
همچنیــن حضــرت بــه دور از تعصب و غــرض ورزی 
مناظــرات را ادامــه می دادنــد. در ایــن مناظــرات امــام 
ــاره  ــی اش ــام و منطق ــتدلال های ع ــه اس ــا)ع( ب رض
می کردنــد کــه مبتنــی بــر قــرآن نبــود، بلکــه ریشــه 
ــن  ــه ای ــه نتیج ــت ک ــان داش ــل انس ــت و عق در طبیع
اســتدلال ها مخاطبــان را بــه ســکوت وامی داشــت 
ــوان  ــد، ت ــم نمی پذیرفتن ــر ســخن حضــرت را ه و اگ
نفــی اســتدلال های ایشــان را نداشــتند. امــام در 
ــوان  ــه عن ــرد، ب ــت می ک ــه صحب ــخصی ک ــر ش براب
ــامی  ــگ اس ــل فرهن ــه در داخ ــی ک ــب دیدگاه صاح
ــک  ــر ی ــد و از منظ ــت می کردن ــه صحب ــکل گرفت ش



ــه  ــه اینک ــد ن ــق دارن ــتدلال ها منط ــیعی اس ــام ش ام
ــیحیان  ــان و مس ــا یهودی ــند. ب ــی باش ــا مذهب الزام
ــت  ــوی کل ام ــوان ســخن گ ــه عن ــه ب ــن گون ــه همی ب

اســامی ســخن می گفتنــد.
ــگاه  ــذا فهــم جای ــگاه فرامذهبــی داشــتند؛ ل امــام)ع( ن
ــش  ــل دان ــای اه ــن کاره ــی از مهم تری ــان  یک مخاطب
ــب  ــا را مخاط ــان آن ه ــه بنی ــتدلال هایی ک ــت. اس اس
حضــرت  اولویــت  گفت وگو هــا  در  دارد،  قبــول 
ــرش  ــنی از پذی ــان روش ــن نش ــود و ای ــا)ع( ب رض
دیگــری بــا همــه خصوصیــات فکــری وی در هنــگام 

گفت وگــو و مناظــره اســت. 
منظــر  بــه  توجــه  امــام)ع(  مناظــرات  تفــاوت 
عــام انســانی اســت و ایــن یکــی از اصلی تریــن 
ــخ  ــا مناظــره کامــی در تاری ــا ده ه تفاوت هــای آن ب
ــت  ــق و حقیق ــه در آن منط ــت ک ــامی اس ــدن اس تم
طلبــی و ادب انســانی دیــده نمی شــد. بهتریــن شــاهد 
ــس  ــه پ ــده ک ــزارش نش ــز گ ــه هرگ ــت ک ــا آن اس م
ــرف  ــر ط ــا)ع( ب ــرت رض ــره حض ــات مناظ از جلس
مناظــره کننــده بــا حضــرت، جفــای اخاقــی یــا 
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــد. ای ــی کنن ــا دین ــی ی سیاس
ــز  ــره چالش برانگی ــا مناظ ــدی ده ه ــده های بع در س
ــره- ــه مناظ ــه ب ــا و حمل ــوزاندن کتاب ه ــه س ازجمل

کننــدگان از ســوی طــرف داران متعصــب در تاریــخ 
ــت.  ــده اس ــزارش ش ــام گ اس

لطفــاازمنظــرتمدنــیبــهمناظــراتامــامرضا)ع(
ــارهکنید. اش

ــی  ــه ثمــر نشســتن 200ســال ابتدای از قــرن ســوم ب
ــوی  ــر نب ــای آن از عص ــه پایه ه ــی ک ــت و تمدن اس

ــش مــی رود. ــه پی ــه مرحل ــه ب آغــاز شــده، مرحل
ســنت تدریــج در بحث هــای تاریخــی بااهمیــت اســت 
ــدن  ــاده و تم ــاق نیفت ــاره اتف ــک ب ــه ی ــا ب و پدیده ه
بایــد در ایــن خــاك بنــا شــود. ادیــان در ایــن مرحلــه 
بــه صــورت معجــزه وار تمــدن بنــا نمــی کننــد، بلکــه 
بــا رشــد دادن تفکــر در انســان او را در مســیر 

ــت  ــه داش ــد توج ــد. بای ــرار می دهن ــازی ق ــدن س تم
ــود  ــه وج ــه ب ــا فرق ــروه ی ــک گ ــا را ی ــه تمدن ه ک
نمــی آورد، بلکــه اصــل تکثــر بایــد پذیرفتــه شــود و 
بایــد فاکتورهایــی از قبیــل هم افزایــی، کنــار یکدیگــر 
ــرد  ــا یکدیگــر شــکل بگی بــودن و تعــاون گســترده ب
ــه وجــود  ــه تمــدن اســامی ب ــی از جمل ــا هــر تمدن ت

آیــد. 
ــه  ــتند ب ــدن مس ــامی، تم ــدن اس ــن از تم ــف م تعری
قــرآن و ســنت نیســت، انحصــار موجــود در آن 
ــام  ــخ اس ــدن را از تاری ــادی از تم ــان دوره زی زم
ــل  ــارکت عوام ــا مش ــا ب ــذا تمدن ه ــد؛ ل ــدا می کن ج
گوناگــون، و تدریجــی بــه وجــود می آینــد. بــه همیــن 
ــی  ــدن اســامی تعریف ــف تم ــن تعری ــل واقعی تری دلی
ــل  ــنت( و عم ــاب و س ــام )کت ــه در آن اس ــت ک اس
مســلمانان و نیــز شــهروندان غیرمســلمان در قلمــرو 
ــوند.  ــده ش ــم دی ــر  مه ــوان عناص ــه عن ــامی ب اس
زیــرا غیرمســلمانان در جــای جــای ایــن تمــدن نقــش 
داشــتند و در نهضــت ترجمــه کار بزرگــی کردنــد و 
مســلمانان را بــا میــراث جهــان اســام آشــنا کردنــد. 
بنیــان تمدن هــا از طریــق مشــارکت های فــراوان 
ــدا  ــی پی ــق بیرون ــی تحق ــردی و اجتماع ــی، ف گروه
می کنــد و چارچوبــی بــرای زندگــی مــردم می شــود. 
ــه  ــرادی ک ــا اف ــت، ام ــاد نیس ــردازان زی ــداد ایده پ تع
ــای  ــا گروه ه ــد، ی ــت می دهن ــا را عمومی ــن ایده ه ای
و  توســعه  بهبــود،  اصــاح،  در  فکــری  مختلــف 
گســترش نقــش چشــمگیری دارنــد. نقــش شــیعه در 
ــدون  ــه ب ــوده ک ــم ب ــر مه ــن منظ ــه از ای ــن عرض ای
تردیــد اگــر فضــای بــاز و آزاد مشــارکتی و انتقــال 
ــق نمــی  نظــر وجــود نداشــته باشــد، مشــارکت تحق
یابــد. یعنــی ســهم نظــر و ایــده هرکــس بایــد محفــوظ 
ــات  ــا در مطالع ــن خطاه ــزرگ تری ــی از ب ــد. یک باش
ــای  ــرات جمعیت ه ــهم نظ ــذف س ــته ح ــخ گذش تاری
مختلــف بــوده، درصورتــی کــه در همــه مقاطــع 
تاریخــی نظــرات همــه ملت هــا مهــم بــوده اســت. از 



ــه  ــی ب ــای سیاس ــا و عرصه ه ــه حکومت ه ــی ک زمان
ــت  ــان رقاب ــد، جری ــت نمی دادن ــردم اهمی ــرات م نظ
بــه جریــان حــذف کــردن رقیــب تبدیــل شــد. تــا یــک 
دوره ای از تمــدن اجتماعــی وجــود رقیــب بــه بــه روز 
بــودن و خلــق اســتدلالات تــازه کمــک می کــرد، امــا 
ــذف  ــری ح ــف فک ــای مخال ــه جریان ه ــی ک از زمان
و  فکــری  آزادی  نتیجــه  در  و  رقابــت  می شــوند، 
مشــارکت از بیــن مــی رود و عصــر انحطــاط تمــدن 

فرامی رســد. 
از  نســلی  هــر  در  مشــارکت  و  رقابــت  فضــای 
بــه  ایــن موضــوع  بایــد حفــظ شــود.  تمدن هــا 
ــام  ــاره دارد. ام ــا)ع( اش ــام رض ــره ام ــگ مناظ فرهن
ــه  ــرای هم ــری را ب ــاز فک ــای ب ــن فض ــا)ع( ای رض
ایجــاد کــرده بودنــد. خراســان اگــر بــا وجــود امــام 
ــه  ــد، ب ــل ش ــرات تبدی ــأ مناظ ــه سرمنش ــتم)ع( ب هش
ــت،  ــه امام ــه حضــرت در اوج قل ــل اســت ک ــن دلی ای
یعنــی بالاتریــن شــخصیت دینــی و خلیفــه )مأمــون( 
به عنــوان بالاتریــن شــخصیت سیاســی کنــار یکدیگــر 
در مناظــرات قــرار داشــتند و طبــق شــواهد تاریخــی، 
بالاتریــن ســطح توجــه جــدی بــه عنصــر مناظــره و 
ــا  ــه ب ــان اندیش ــی صاحب ــود؛ یعن ــده ب ــو ش گفت وگ
ــل  ــد. قب ــگ، گفت وگــو می کردن ــه جــای جن یکدیگــر ب
از آمــدن امــام رضــا)ع( مناظراتــی بــه ایــن شــکل در 
ایــران دوره اســامی گــزارش نشــده اســت. مأمــون 
ــود  ــی ب ــت عباس ــدار خاف ــای دوره اقت ــی از خلف یک
و اگــر چیــزی در ایــن دوره ســنت می شــد، دوام 
ــعه  ــف توس ــهرهای مختل ــت و در ش ــتری داش بیش
ــن  ــا)ع( در ای ــرت رض ــور حض ــرد. حض ــدا می ک پی
ــان  ــرات ایش ــود و مناظ ــی ب ــدت کوتاه ــه م دوره ک
ــن ســنت )گفت وگــو (کمــک  ــت ای ــه تثبی ــه ب ــن گون ای
کــرد و در قــرن چهــارم و پنجــم ســنت مناظــره جــزو 
جدایــی ناپذیــر تمــدن اســامی شــد. بــه بیــان دیگــر 
ــخ  ــاظ تاری ــه لح ــا)ع( ب ــرت رض ــای  حض مناظره ه
وقــوع در یــک نقطــه عطــف تاریخی قــرار گرفــت و به 

جریــان گفت وگــو در تمــدن اســامی امــداد رســاند. 
ــو  ــره و گفت وگ ــب مناظ ــیعه قال ــنت و ش ــل س در اه
ــژه  ــه وی ــدن اســامی ب ــت و تم ــق بیشــتری یاف رون
ــرد؛  ــا ب ــم از آن بهره ه ــارم و پنج ــده های چه در س
بــه گونــه ای کــه در قــرن چهــارم شــیخ مفیــد متهــم 
شــد بــه اینکــه مناظره هایــی می کنــد کــه بــر خــاف 
ســنت رایــج شــیعی اســت. شــیخ مفیــد در آثــار خــود 
فصلــی بــا موضــوع حجیــت مناظــره در میــان ائمــه 
شــیعه اختصــاص داد و ایــن اتهــام را رد کــرد و 
ــام  ــم الس ــه علیه ــای ائم ــه مناظره ه ــود ک ــی ب طبیع
بــه ویــژه حضــرت رضــا)ع( پشــتوانه بســیار مهمــی 
ــره  ــنت مناظ ــه س ــی ب ــد. یعن ــای او باش ــرای ادع ب
می تــوان نــگاه کان تمدنــی و نــگاه شــیعی کــرد. از 
نظــر بنــده مهم تریــن کار شــیعه ایجــاد رقابــت ســالم 
علمــی بــا اکثریــت اهــل ســنت بــود و تمــدن اســامی 
ــچ  ــاز داشــت. هی ــی نی ــری درون ــت فک ــن رقاب ــه ای ب
ــتند  ــیعه نتوانس ــدازه ش ــه ان ــر ب ــرق دیگ ــدام از ف ک
در حــد یــک اکثریــت ایجــاد رقابــت و مناظــره برپــا 
ــوند.  ــی ش ــای کام ــگارش کتاب ه ــبب ن ــد و س کنن
ــه  ــت( ب ــان )اکثری ــردن آن ــر، وادار ک ــان دیگ ــه بی ب
ــفاهی  ــا ش ــوب ی ــورت مکت ــه ص ــو ب ــنت گفت وگ س
از دســتاوردهای شــیعیان بــود. ایــن ســنت در قــرن 
ــه  ــه ب ــه ای ک ــه گون ــق شــد؛ ب ــارم بســیار پررون چه

ــز رســید.  اندلــس نی
شــیخ مفیــد حــدودا هفــده ســاله بــود کــه در جلســات 
مناظــره عیســی رمانــی شــرکت کــرد. او بــار اول در 
بغــداد در مناظــره اســتدلالی کــرد کــه عیســی رمانــی 
ــه او  ــد را ب ــب مفی ــا« و لق ــدحق ــتالمفی ــت:»ان گف
ــرای اهــل ســنت و  ــد ب داد. اســتدلالی کــه شــیخ مفی
شــیعیان رواج داد، ســنت ائمــه)ع( بــود کــه حضــرت 
رضــا)ع( خصوصــا در ایــن ســنت )مناظــره( بیشــتر 

ــند. ــران می درخش از دیگ
ــت  ــام صحب ــا ام ــه ب ــی ک ــخص معتزل ــر ش در براب
می کنــد، امــام آنجــا بــه عنــوان دیدگاهی کــه در داخل 



ــد و  ــت می کنن ــه صحب ــگ اســامی شــکل گرفت فرهن
از منظــر یــک امــام شــیعی الزامــا همــه پاســخ ها از 
منبــع اســامی نیســت. بــا یهودیــان و مســیحیان بــه 
همیــن گونــه ســخن گــوی کل امــت اســامی ســخن 
می گوینــد و صرفــا جنبــه شــیعی آن پررنــگ نیســت 
و از منظــر یــک عالــم یــا دانشــور شــیعی تبــادل نظــر 

می کننــد.
امــام)ع( نــگاه فرامذهبــی داشــتند؛ لــذا فهــم جایگاه هــا 
مهم تریــن  از  یکــی  زندگــی  از  دوره ای  هــر  در 
کارهــای اهــل دانــش اســت کــه متأســفانه از آن 
غفلــت می شــود و از افــرادی کــه می نویســند یــا 
تریبــون دارنــد، بایــد بــه چگونگــی اقتضــای مخاطــب 
و مراتــب حقیقــت توجــه کننــد و اینکــه جایــگاه آن در 

ــت. ــت چیس ــه ای از حقیق ــر رتب ه
امــام بــه خصــوص در بحــث تشــیع بیشــتر بــه 
اســتدلال های قرآنــی تکیــه دارنــد و بــه اســتدلال های 
روایت هــای امامــان شــیعی قبــل از خــود تکیــه 
نمی کننــد و دنبــال ایــن هســتند کــه اســتدلالی مطــرح 
شــود کــه طــرف مقابــل آن را بپذیــرد؛ چراکــه ســنت 
ــا فکــر  ــل ب ــه طــرف مقاب ــه اســت ک مناظــره این گون
ــد  ــاس نکن ــرد و احس ــخن آن را بپذی ــه س ــردن ب ک
ــذا  ــت؛ ل ــده اس ــان ش ــی بی ــروه خاص ــر و گ از منظ
فضــا را بــا مشــترکات اصــول انســانی تطبیــق 
ــر  ــه منظ ــه ب ــام)ع( توج ــرات ام ــاوت مناظ ــم. تف دهی
عــام انســانی اســت؛ بــه گونــه ای کــه ده هــا مناظــره 
ــه  ــود دارد ک ــامی وج ــدن اس ــخ تم ــی در تاری کام

ــت. ــژه اس ــدل وی ــوا و ج دع
ســنتمناظــرهبــهچــهکارامــروزجامعــهايــران

میآيــد؟
جــز  تمدن هــا  حــوزه  در  تاکنــون  راهــی  هیــچ 
پذیــرش دیگــران پیــدا نشــده اســت. بــدون پذیــرش 
ایــن واقعیــت کــه اگــر نــژاد یــا زبــان دیگــران محتــرم 
اســت، مهم تــر از آن فکرشــان اســت کــه اهمیــت 
بیشــتری دارد. ســنت مناظــره مفهــوم عمیق تــری بــه 

نــام گفت وگــوی چهــره بــه چهــره صاحبــان اندیشــه 
ــنونده دارد.  ــان ش ــور مخاطب ــر و در حض ــا یکدیگ ب
ــا  ــا و رویکرده ــا، دیدگاه ه ــه، باوره ــفافیت اندیش ش
در پــی ســنت گفت وگــو بــا قالبــی چــون مناظــره بــه 
شــرط رعایت اصــول و قواعــد منطقــی و خردورزانه 
ــرات  ــه مناظ ــتناد ب ــا اس ــر آن ب ــم ب ــانی حاک و انس
ــد بســیار کارآمــد باشــد،  حضــرت رضــا)ع( می توان
کنونــی  ایــران  فکــری  ســرمایه های  و  امکانــات 
نمایــان ســازد و زمینه هــای مشــارکت  بهتــر  را 
حداکثــری را از طریــق جــذب حداکثــری فراهــم 
ــازی  ــازی و به س ــد بازس ــتاب رون ــر ش ــازد و ب س
حوزه هــای  کم شــمار  چنــدان  نــه  کاســتی های 
گوناگــون فرهنــگ عمومــی مــا بیفزایــد، قــدرت نقــد 
منصفانــه را بــالا ببــرد و حساســیت های خردورزانــه 
در برخــورد بــا معضــات گوناگــون را افــزون کنــد 
ــق  ــهری از طری ــی ش ــود زندگ ــه بهب ــت ب و در نهای
ــی و  ــی، منطق ــی، دین ــیت های  اجتماع ــاد حساس ایج

ــد.  ــک کن ــی کم ــه و اخاق خردورزان
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دکترحسنانصاری

عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرینستون آمریکا

دکتــر حســن انصــاری متولــد ســال1349 در تهــران 
اســت. پــس از اتمــام دوره دبیرســتان در گــروه 
ــران مشــغول  ــات دانشــگاه ته فلســفه دانشــکده ادبی
بــه تحصیــل شــد. مدتــی در بیــروت عــاوه بــر 
ــگاهی  ــات دانش ــی، تحصی ــخه های خط ــه نس مطالع
خــود را ادامــه داد. در ســال1381 بــه منظــور ادامــه 
ــود  ــات خ ــد و تحصی ــه ش ــازم فرانس ــل ع تحصی
را در رشــته فلســفه و تاریــخ ادیــان در مدرســه 
ــه داد و در  ــی ســوربن ادام ــات عال ــردی مطالع کارب
ــری  ــاله دکت ــال 1388 از رس ــگاه در س ــن دانش همی
ــت  ــن رف ــه برلی ــان ســال ب ــرد. در هم ــاع ک خــود دف
و دوره پســت دکتــرای خــود را در دانشــگاه آزاد 

ــرد.  ــن طــی ک برلی
انصــاری اکنــون عضــو هیئــت علمــی مؤسســه 
مطالعــات  مدرســه  پرینســتون  عالــی  مطالعــات 
تاریخــی اســت و بــه عنــوان اســتاد میهمــان بــا رتبــه 
پروفســور در دانشــگاه پرینســتون بخــش خــاور 

نزدیــک تدریــس می کنــد.
ــف  ــرق مختل ــان ف ــی در می ــات مناظره نویس از ادبی

ــت.  ــار ماس ــددی در اختی ــای متع ــامی، نمونه ه اس
گاهــی مناظــرات تنهــا بــه صــورت گزارش هایــی 
ــه  ــده و ب ــل ش ــی نق ــی و کام ــای تاریخ در کتاب ه
ــی  ــاب های ــز کت ــی نی دســتمان رســیده اســت و گاه
مســتقل بــه نقــل مناظــرات کامــی و اعتقــادی و 
حتــی در زمینــه هــای فقهــی مبــادرت کرده انــد. البتــه 
گاهــی مناظــرات کامــی و اعتقــادی واقعیــت تاریخــی 
نداشــته و برخاســته از صــورت بنــدی »جدلــی« 
ــان  ــات می ــی و اختاف ــادات مذهب ــه اعتق ــرای ارائ ب
فــرق مختلــف بــوده اســت. در ایــن صــورت عمومــا 
ــرده نمی شــود و  نامــی از شــخصیت های تاریخــی ب
بــه طــور کلــی اشــاره بــه مذاهــب اشــخاص حاضــر 
نویســندگان  نیــز  گاهــی  می شــود.  مناظــره  در 
ــح  ــادی خــود ترجی ــاوی اعتق ــات دع ــرای اثب ــرق ب ف
می داده انــد مناظــره ای ســاختگی را تنظیــم کننــد 
ــد؛ گرچــه  ــان ببرن ــه پای ــه نفــع خــود ب و نتیجــه را ب
حتــی ناچــار بوده انــد کــه بــرای طبیعــی نشــان 
نامــداری  شــخصیت های  از  بحــث  فضــای  دادن 
ــه هــر حــال مــواردی هــم هســت  ــد، امــا ب ــام ببرن ن
کــه مناظــرات تــا انــدازه قابــل قبولــی بــه درســتی و 
ــا  ــوارد طبع ــن م ــده اند. در ای ــزارش ش ــت گ ــا امان ب
شــخصیت های داخــل در مناظــره شــخصیت های 
تاریخی انــد. گاهــی در منابــع دیــده می شــود کــه یــک 
مناظــره کامــی کــه ریشــه در واقعیــت داشــته اســت، 
ــان  ــا پای ــا ب ــف و طبع ــات مختل ــات و جزئی ــا روای ب
متفــاوت در منابــع تاریخــی طرف هــای مناظــره نقــل 
ــه  ــره را ب ــت مناظ ــیده اس ــرف کوش ــر ط ــده و ه ش

ــان دهــد. ــع مذهــب خــود پای نف
در ادبیــات اســامی کتاب هــای بســیاری دربــاره 
دانــش جــدل و آداب و احــکام و قواعــد آن )بیشــتر از 
ــان و متکلمــان اهــل ســنت(  ســوی فقیهــان و اصولی
نوشــته شــده اســت. برخــی از ایــن کتاب هــا بــا 

ــر ــاب الجــدل« اســت و برخــی دیگ ــوان »کت عن
ــا  ــن کتاب ه ــال آن. برخــی از ای »آداب الجــدل« و امث



عبدالکریــم بــن ســعدالطوفي کــه اصالتــا اهــل بغــداد 
اســت، نام دارد که در ســال 716ق/1316م درگذشــته 
اســت و در بغــداد و دمشــق و قاهــره و برخــی نقــاط 
ــا  ــب اینکــه وی ب دیگــر زندگــی می کــرده اســت. جال
وجــود آنکــه حنبلــی بــوده، امــا زمانــی بــه »رفــض« 
ــه در  ــد ک ــز گفته ان ــت و نی ــوده اس ــم ب ــیّع( مته )تش
مدینــه یــک چنــد همنشــین عالمــی بــه نــام ســکاکیني 
)3(. گرایــش بــه تشــیع در میــان حنبلیــان ســده هفتــم 
در بغــداد معمــول بــوده و شــاید ایــن مســئله در او 
کــه البتــه بیشــتر در نواحــی شــام و مصــر زندگــی 
می کــرده، اثــر گذاشــته باشــد. در همیــن کتــاب هــم 
گاهــی تعصــب نداشــتن او بــه تســنن پیداســت )4(. 

نویســنده در بخــش اولیــه کتابــش بــه موضــوع جدل 
و احــکام و قواعــد آن پرداختــه اســت. در مقدمــه 
دربــاره تعریــف و اشــتقاق جــدل ســخن گفتــه و در 
ــاب  ــدل و در ب ــرعی ج ــم ش ــاره حک ــاب اول درب ب
ــاب ســوم در ارکان  ــاره آداب جــدل و در ب دوم درب
ــری  ــام حص ــاره اقس ــارم درب ــاب چه ــدل و در ب ج
اســتدلال بــه بحــث پرداختــه اســت. اصحــاب حدیــث 
ــی و  ــرات کام ــدل و مناظ ــواره از ج ــان هم و حنبلی
»نظــر« در امــورد اعتقــادی انتقــاد می کرده انــد و بــه 
ــد، امــا  ــاد می کردن ــل هــم از متکلمــان انتق ــن دلی همی
تحــت تأثیــر جریــان اشــعریگری در جهــان اســام و 
ــان اهــل ســنت و گســترش کام و شــیوه های  در می
بحث هــای اســتدلالی متکلمــان کــه می دانیم اشــعریان 
ــاع  ــرورت آن دف ــادی از ض ــی اعتق ــاع از مبان در دف
می کردنــد، حنبلیــان نیــز بــه تدریــج تحــت تأثیــر ایــن 
مســئله قــرار گرفتنــد؛ نمونــه آشــکار آن، بهــره وری 
ــاع از عقایــد  از شــیوه ها و اســتدلالات کامــی در دف
ــراء  ــن الف ــی ب ــد ابویعل ــار کســانی مانن ــی در آث حنبل
در کتابــش »المعتمــد« اســت. ابــن عقیــل حنبلــی کــه 
ــتر  ــود، بیش ــرده ب ــل ک ــان تحصی ــزد معتزلی ــود ن خ
ــا آداب جــدل و اســتدلال آشــنایی داشــت و آن را  ب
بــه کار مــی گرفــت. ایــن موضــوع در بازمانده هــای 

هــم بــه ویــژه در دوره هــای متأخرتــر عنــوان »آداب 
البحــث« دارد. بســیاری از دانشــمندان اســامی و 
ــه و  ــن زمین ــنت در ای ــل س ــان اه ــژه در می ــه وی ب
دربــاره مباحــث خــاف و آداب بحــث و جــدل فقهــی 
ــمار  ــون ش ــد. تاکن ــردازی کرده ان ــی نظریه پ و اصول
ــن کتاب هــا منتشــر شــده کــه شــاید از  ــادی از ای زی
مهم تریــن آن هــا رســاله جــدل ابــن عقیــل، دانشــمند 
ــح« او  ــاب »الواض ــی از کت ــی و بخش ــته حنبل برجس
ــف  ــر مختل ــه نظ ــه از 2نقط ــت ک ــدل اس ــاره ج درب
ــت. در  ــرده اس ــرح ک ــدل را مط ــواع ج ــث و ان مباح
ــه  ــن زمین دوره هــای نخســت عمومــا متکلمــان در ای
»نظــر«  آداب آن در  از جــدل و  و  نظریه پــردازی، 
ــی  ــام شناس ــته اس ــتاد برجس ــد. اس ــث کرده ان بح
پروفســور فــان اس در ایــن زمینــه مطالعــات مهمــی 
دارد. او در زمینــه شــیوه های جــدل فقهــی و اصولــی 
ــژه  ــه وی ــت، ب ــام داده اس ــی انج ــای مهم ــم کاره ه
ــه  ــادی ک ــیوه انتق ــه ش ــل ب ــن عقی ــار اب ــار آث انتش
ــن  ــه ای ــن ب مرهــون او هســتیم. اینجــا قصــد پرداخت
موضــوع را نــدارم؛ تنهــا کتابــی را از یــک دانشــمند 
برجســته حنبلــی و از شــاگردان ابــن تیمیــه معرفــی 

ــت:  ــه اس ــن زمین ــه در همی ــم ک می کن
ایــن کتــاب بــا عنــوان »عَلـَـم الجَــذَل فــي علــم الجَــدَل« 
اســت و از جهــات مختلفــی کتابــی بی همتاســت. 
نویســنده کتــاب، نجم الدیــن طوفــي حنبلــي معــروف 
ــی او شــهرت بســیار  ــار و آرای اصول ــه آث اســت ک
دارد و بــه ویــژه در موضــوع مصلحــت در اســتنباط 
فقهــی )1(. ایــن کتــاب بــه وســیله ولفهــارت هاینریــش 
ــد  در 1987م/ 1408ق در بیروت/ویســبادن در المعه
الآلمانــي بیــروت منتشــر شــده اســت. محقــق پیــش 
ــه ای در  ــش در مقال ــاب و مؤلف ــن کت ــاره ای ــر درب ت
مجلــه جمعیــت مستشــرقین آلمــان )2( مقالــه ای 
منتشــر کــرده اســت. نجم الدیــن طوفــي کــه بــه ویــژه 
ــاره  ــتری از او و درب ــار بیش ــر آث ــال های اخی در س
او منتشــر شــده اســت، ســلیمان  بــن عبدالقــوی بــن 



وی را ابوعبــدا... محمــد بــن ابــی المــکارم البغــدادي 
ــال 642ق  ــه در س ــد ک ــد و گفته ان ــي خوانده ان الحنبل
درگذشــته اســت. ظاهــرا این کتــاب در اختیار نیســت. 
بخــش مهــم کتــاب بــاب پنجــم آن اســت کــه مؤلــف 
ــه  ــرای مشــروعیت بخشــی ب ــاز و ب در تحقیقــی ممت
مناظــرات و جدل هــای کامــی و مذهبــی و نیــز 
بــرای غنابخشــی بــه آن هــا کوشــیده اســت تــا آیاتــی 
ــال  ــرات و ابط ــب مناظ ــه در قال ــم را ک ــرآن کری از ق
ــیوه های  ــا ش ــب ب ــی متناس ــت، در قالب ــان اس مخالف
اســتدلالی و جدلــی تنظیــم کنــد و بــه اصطــاح 
ــد  ــب قواع ــاس و ترتی ــر اس ــات را ب ــودش آن آی خ
ــن و  ــه مهم تری ــاب ک ــن ب ــد. ای ــج کن ــتدلالی تخری اس
مفصل تریــن بخــش کتــاب طوفــي اســت، کاری اســت 
ــات اســت.  ــه ترتیــب ســور و آی ــاز و ب ــع و ممت بدی

نویســنده در خاتمــه کتــاب تعــدادی از مناظــرات 
کامــی و ادبــی را گــردآورده اســت تــا عمــا قواعــد 
اســتدلال و نظــر را در قالــب مثال هایــی عینــی نشــان 
ــي  ــس الکاف ــای الجلی ــن بخــش از کتاب ه ــد. در ای ده
و الأنیــس الشــافي تألیــف قاضــي المعافــا بــن زکریــا 
النهروانــي معــروف و نیــز طبقــات المعتزلــه قاضــي 
عبدالجبــار معتزلــی )ماننــد ص 11( بهــره برده اســت. 
نمونــه ایــن کتاب هــا کــه مناظــرات کامــی و مذهبــی 
را گــرد آورده انــد، در میــان ســنیان و شــیعیان 
متعــدد اســت و برخــی هــم بــه چــاپ رســیده اســت. 
از  کــه  اســت  نقدهایــی  کتــاب  جالــب  نــکات  از 
اندیشــه های فاســفه دارد )ماننــد ص 200( و نیــز 
نقــدی کــه از غزالــي دارد کــه احادیــث را بــه درســتی 
ــاص  ــی قصّ ــة« )یعن ــی از »الطرقی ــناخته و حت نمی ش
و وعــاظ قصــه گــو و معرکــه گیرانــی کــه بــر ســر 
راه هــا می نشســته اند و گاه در کار درمــان و طــب 
ــی  ــه قول ــد و ب ــال می گرفته ان ــد و گاه ف ــز بوده ان نی
نقــل  همــه فــن حریــف بوده انــد )6( دریافــت و 
می کــرده اســت. وی می گویــد عمومــا فقیهــان عجــم 

ــد. ــث ندارن ــتی از حدی ــناخت درس ش

ــود. در  ــده می ش ــا دی ــم کام ــون« او ه ــاب »الفن کت
کنــار ایــن جریــان ضــرورت بهره گیــری از آداب 
جــدل در خافیــات »مذهــب« از مدت هــا پیــش تــر و 
بــا گســترش دانــش اصــول فقــه در میــان اهــل ســنت 
ــا ورود منطــق ارســطویی  ــود و ب روشــن تر شــده ب
ــدل  ــاره ج ــث درب ــی بح ــی و فقه ــث اصول در مباح
گســترش بیشــتری نیــز بــه شــکل کمــی و کیفــی پیــدا 

کــرد. 

ــه از  ــافعی ک ــی و ش ــان حنف ــار فقیه ــن در کن بنابرای
پیــش تــر بــه اهمیــت جــدل و آداب و قواعــد اســتدلال 
کتاب هــای  در  نیــز  حنبلیــان  بودنــد،  بــرده  پــی 
اصولــی خــود بــه جــدل و خافیــات می پرداختنــد و 
بــه طــور مســتقل نیــز در ایــن زمینــه تألیفاتــی ارائــه 
دادنــد. البتــه در کتــاب طوفــي ایــن بخش هــا چنــدان 
اهمیتــی نــدارد و همــان طــور کــه خــود او هــم اظهــار 
ــوان مقدمــه ای  ــه عن داشــته، بیشــتر خاصــه وار و ب
بــرای بحث هــای بعــدی بــه آن پرداختــه اســت. 
ــترده تری در  ــیار گس ــورت بس ــه ص ــث ب ــن مباح ای
کتاب هــای پیشــینیان مطــرح شــده بــوده اســت. 
از جملــه دربــاره طــرق اســتدلال عمــده منبــع او 
کتابــی اســت بــه نــام کتــاب »المناظــرات فــي الأســئلة 
والاعتراضــات علــی أنــواع الاســتدلالات« تألیــف 
ــه  ــدادي )5( ک ــار البغ ــن المعم ــام اب ــه ن ــخصی ب ش
شــاید مقصــود از او نویســنده کتــاب »الفتــوة« باشــد 
کــه مصطفــی جــواد آن را در بغــداد بــه ســال 1958م 

منتشــر کــرده اســت. 
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امام گفت و گو
 و 

منـــاظره

نی  آ قر ی  لیتها فعا مرکز 
سازمان جهاد  دانشگاهی خراسان رضوی


